
خودمان را دست كم نگيريم

ما ايرانى ها ياد گرفته ايم كه مدام فرنگى ها و آن ور آبى ها 
را چماق كنيم و بكوبيم توى سر همديگر و بگوييم كه 
ببينيد آن ها چقدر فرهنگ دارند و ما چقدر بى فرهنگيم. 
مثــلاً همين چند مــاه پيش بود كــه عكس هاى يك 
كتابفروشــى چينى در فضاى مجازى منتشــر شد كه 
صاحبش با اين اســتد  لال كه براى اهل كتاب نيازى به 
فروشند  ه نيست، قفسه هاى بزرگ كتاب را به حال خود   
رهــا كرد  ه و فقط به صند  وقى كه مشــترى هايش پول 
د  اخل آن مى اند  ازند   ســر مى زنــد  . جماعت به اصطلاح 
فرهنگ دوست شروع كردند به قلم فرسايى هاى عجيب و 
غريب ونوشــتن از اينكه ما فرهنگ نداريم و اگر چنين 
چيزى در خيابان هاى ما بگذارنــد، كتاب هايش غارت 
مى شود و چنين و چنان. خلاصه اينكه سطح فرهنگمان 
را اين قدر پايين آوردند كه خودمان از اعمال و كارهايى 
كه وصله شان هيچ جوره به ما نمى چسبد، پشيمان شديم. 
اين قدر اين كتابفروشى چينى و نمونه عربى اش در دبى 
را دســت به دست چرخاندند و در كانال هاى تلگرامى  و 
صفحات اينستاگرامى منتشــر كردند كه يادمان رفت، 
خودمان خيلى قبل تر از چينى ها و اماراتى ها و نروژى ها 
مغازه هاى بدون فروشــنده داشــتيم. نمونه معروف و 
مشهورش در روستاى قوزلوى زنجان است. سوپرماركتى 
كه در آن هميشه باز است و فروشنده اى ندارد. هركدام 
از اهالى كه جنســى لازم داشته باشــند، برمى دارند و 
مى روند. اگر در مغازه هم بســته باشد، همه 90 خانوار 
روستا كليد مغازه آقاى لطفى را دارند. نمونه معروف ديگر 
اين مغازه هاى بدون فروشنده در ايران كه خيلى سروصدا 
كرد، يك لوازم تحريرى بود در تهران كه صاحبش براى 
پياده روى اربعين رفته بود و در مغازه اش را باز گذاشته بود. 
يك نامه هم براى مشتريانش گذاشته بود كه وجه را يا 
كارت به كارت كنند يا اينكه از كارت خوان مغازه استفاده 
كنند. يكى ديگر از مغازه هاى بدون فروشنده در ايران كه 
همين ديروز معروف شد، يك غرفه مواد خوراكى است 
در بالاى قله كلكچال كه على نادرى، از فعالان رسانه اى، 
آن را معرفى كرد و درباره اش نوشت: اينجا نه اروپاست، 
نه بلژيك و ســوئد! همين تهــران، بالاى كوه كلكچال، 
كنار مزار شــهدا! خوراكى ها را چيده اند تا هر كسى كه 
خواست بردارد، و پولش را هم در جعبه كنار خوراكى ها 
بگذارد؛ حتى اگر پول هم نياز داشت مى تواند از آن جعبه 

بردارد. در اين دشوارى ها هم 
خوبى هســت، اگر بخواهيم 
كه ببينيم. خلاصه اينكه نه 
خودمان را دست كم بگيريم 
و نــه اينكــه بگذاريم بقيه 

اين چيزها را به ما القا كنند.

عكس هايشان را گرفتند و رفتند!
با وجود گذشــت يك ســال و اندى از زلزله 
كرمانشــاه هنوز مردم زلزله زده با مشكلاتى 
روبه رو هستند. حالا با آغاز زمستان مشكلات 
مردم اين منطقه چندين برابر شده است. على 
صدرى نيا هم همزمان با آغاز فصل ســرما با 
حضور در سرپل ذهاب يادداشتى را در اين باره 
در اينستاگرامش منتشر كرده كه در ادامه آن 

را مى خوانيد: «جمعه گذشته فرصتى دست داد كه براى توليد يك برنامه به كرمانشاه 
و مناطق زلزله زده بروم و همصحبت مردم سر پل ذهاب و روستاهاى اطراف شوم. 
با اينكه در بعضى از مناطق بازسازى خانه هاى مردم پيشرفت داشته يا تكميل شده، 
اما هنوز بعضى از مردم در اين فصل سرما در كانكس زندگى مى كنند! در روستاها 
روند بازسازى پيشرفت بهترى داشته و در خود شهر كار كندتر پيش مى رود. گران 
شدن دلار و مصالح ساختمانى باعث تمام شدن وام دريافتى مردم و نيمه كاره ماندن 
خانه هاى شــان شــده. ظاهراً دولت و خيران هم آن شتاب روزهاى اول زلزله براى 
امداد رسانى را ندارند؛ هر چند كه بعضى گروه هاى جهادى همچنان به طور جدى 
مشغول كارند، اما بعضى از چهره ها هم عكس هاى شان را در منطقه گرفته و رفته اند. 
زلزله دومى كه در اين منطقه آمده هم بخشــى از مردم را نگران كرده و دســت و 
دل بعضى ها را براى ساخت خانه شان لرزانده. خود مردم منطقه از بعضى اهالى هم 
گله دارند و مى گويند بعضى ها هم بودند كه از امكانات اهدايى سوءاستفاده كردند و 
مى گويند بعضى وقت ها خودمان هم به خودمان رحم نمى كنيم. زندگى در كانكس 
در اين سرما و كمبود امكانات بهداشتى هم همچنان از مشكلات جدى است و باعث 
بيمارى خيلى از مردم شده. خلاصه اينكه حواس مان باشد گذر زمان باعث فراموشى 

مردم اين منطقه و مشكلاتشان نشود، آن هم در اين فصل سرما».

كاريزماتيك و تأثيرگذار
در  آمريكايــى،  فرمانــده  مك كريســتال، 
مصاحبه اى گفت: «قاســم سليمانى چهره  
كاريزماتيكى است و از يك لحاظ با ما خيلى 
فرق دارد و آن هم اينكه آزادى عمل و قدرت 
سياسى بالاترى از فرماندهان آمريكايى دارد، 
به خاطر همين كارهاى زيادى را مى تواند با 
تأثير بالايى انجام دهد». صفحه رسمى سردار 

قاسم سليمانى در اينســتاگرام هم به همين مناسبت پوسترهايى را از اظهارنظر 
«استنلى مك كريستال»، فرمانده پيشين يگان مشترك عمليات ويژه ارتش آمريكايى 
در مصاحبه راديويى، به ســه زبان فارسى، عربى و انگليسى منتشر كرد كه بازتاب 

زيادى در ميان كاربران فضاى مجازى داشت.

آقاى حكايتى و كاربران دهه شصتى
روز گذشــته ويديويى از بهرام شــاه محمدلو 
معروف به آقاى حكايتى به اشتراك گذاشته 
شــد. اين فيلم در حاشــيه مراسم اختتاميه 
جشنواره قصه گويى كانون پرورش فكرى ضبط 
شده اســت. در قسمتى از اين برنامه، مجرى 
ورود شــاه محمدلو به سالن را اعلام مى كند و 
حضار با همخوانى، شعر «آقاى حكايتى، اسم 

قصه گوى ماســت» از او استقبال مى كنند. شنيدن اين شعر و ديدن آقاى حكايتى 
بســيارى از كاربران فضاى مجازى به خصوص كاربران دهه 60 را تحت تأثير قرار 
داده است. برخى از پست هاى منتشر شده كاربران را مى خوانيد: «نكوداشت مخفيانه 
آقاى حكايتى در كانون پرورش فكرى كار فوق العاده اى بود كه ارزشش بى نهايته...
آقاى حكايتى! دهه شصتى نيستى تا بدونى ديدنت با موى سفيد درحالى كه اون 
موسيقى نوستالژيك داره پخش مى شه، چطور اشك از چشم هاى ما جارى ميكنه».

عكس نوشت مجازآباد

حامد كمالى: آتش ماجراى نماينده سراوان 
و برخــورد زننده اش با مامــور گمرك انگار 
قرارنيست حالاحالاها خاموش شود و مردم 
به قول معروف پشت اين داستان ايستاده اند 
و نمى گذارند به اين راحتى ها كســى يادش 
بــرود كــه آن روز در گمرك تهــران، چه 
گذشــت. مخصوصــاً از وقتــى آن نماينده 
محتــرم! وزير اقتصاد كشــور را بــراى امر 
شخصى اش گرو گرفت، ماجرا را قوميتى كرد 
و بعد با قُلدرى درخواســت كرد كه كارمند 
گمرك و مدير مســتقيمش از او عذرخواهى 
كنند و عزل شــوند. حالا در فضاى مجازى 
مردم كلى هشتگ ساخته اند و براى حمايت 
از شهروند كاپشن مشكى و كارمند قانون مدار 
كمپين راه انداخته اند. هرچند كه خبر رسيده 
يكى شــان دســتگير و آن يكى اخراج شده 
اســت! در ميان همه واكنش ها و انتقادهاى 
تند و جدى كاربران فضاى مجازى، بعضى ها 
ترجيح دادند كه با زبان طنز از خجالت آقاى 
نماينده دربيايند كــه البته در بين آن همه 

توييت و پسُت انتقادى به چشم نيامد.

وقتى پاى چرچيل 
به ماجرا باز مى شود

خيلــى  از كاربرهاى توييتر و اينســتاگرام، 
كارشان اين اســت كه وقتى موجى در اين 
شــبكه هاى اجتماعى راه مى افتد بگردند و 
يك روايت يا حكايت تاريخى پيدا و منتشر 
كنند. حكايت هايى كه مستقيماً به موج  راه 
افتاده مرتبط است و فقط تنها نقطه تاريكى 
كه در اين ميان روشن نمى شود، اين است 
كــه آيا چيزهايى كــه دارد به زندگى فلان 
شــخص ربط داده مى شــود درست است 
يــا ســاخته و پرداختــه ذهن هاســت. در 
همين ماجــراى نماينده ســراوان، يكى از 
پربازديدترين پسُــت ها داستانى بود كه به 
چرچيل نســبت داده بودنــد: «از چرچيل 
نخست وزير انگلستان در ايام جنگ جهانى 
دوم پرسيدند كه آيا مى دانستى فاتح جنگ 
خواهى شــد؟ پاسخ داد با يك حادثه ساده 

پى بردم كه جنگ را خواهيم برد.
شركت در جلسه اى حياتى در رأس ساعتى 
معين الزام آور شــد. چرچيــل مى گويد: به 
علت اشــتغال به كارهاى ديگر چند دقيقه 
مانده به جلســه به راننده ام گفتم مرا فورى 
به محل جلسه برســاند. راننده مسير كوتاه 
اما ورود ممنوع را انتخاب كرد. وسط خيابان 
ناگهان افســر راهنمايــى  و رانندگى قبض 
جريمه به دست در حين بمباران پيدا شد و 
دستور توقف داد. راننده گفت: «نخست وزير 
اســت و به جلسه محرمانه اى مى رود و بايد 

در رأس ســاعت به جلسه برسد و به همين 
دليل از خيابان ورود ممنوع استفاده كردم».

افســر با خونســردى گفت: «هم ماشين و 
هم نخســت وزير و هم وظيفــه ام را خوب 
قبــض، چرچيل  با تســليم  مى شناســم» 
دســتور دور زدن را به راننــده داد چرا كه 
نمى توانست اجازه دهد در خيابانى كه ورود 
ممنوع اســت حتى پس از جريمه حركت 

داشته  باشد».

شهيد مدرس 
و شفيعى كدكنى و آقاى بنا

ماجراى ديگرى كه خيلــى به مذاق مردم 
خــوش آمــد و آن را پســنديدند، حكايت 
مدرس و بقالى محله شــان بــود كه خيلى 
ديده شــد؛ چون غير مســتقيم داشت به 
نماينده هــا مى فهماند كه شــما نماينده ما 
هســتيد: «روزى آيت االله مدرس، از مجلس 
به خانه رفت، به بقالى محل رفت تا ماستى 
تهيه كند. موقع كشــيدن ماســت به شرح 
مسائل سياسى پرداخت. وكيلى كه كنارش 
بود اعتراض كرد كه چــرا اين ها را به بقال 
مى گويى؟ مدرس گفت: چون موكلم است 
و حــق دارد از سياســت و اجتماع و روابط 

كشور خبر داشته باشد».
عكســى كه از اســتاد شــفيعى كدكنى و 

نشســتن ايشــان روى پله ها در مراســم 
بزرگداشــت محمدعلى موحد منتشر شد، 
همزمان شــد با هتاكى نماينده ســراوان و 
كاربران شــروع كردند به منتشر كردن اين 
متن: «يكى ميشــه اون نماينده فحاش كه 
ميخواد يه كارمند رو به خاطر رعايت قانون، 
بيكار كنه، يكى هم ميشــه شفيعى كدكنى 
كه اجازه نميده كســى از جاش بلند شه تا 
اون روى صندلى بشــينه و ميشــينه روى 

زمين...».
روزى هــم كــه مجلس جلســه غير علنى 
برگزار كرد و دســتور دادنــد كه كارمند و 
فرد كاپشن مشكى و مدير و كسى كه فيلم 
گرفته را بازخواســت كنند، اين توييت كه 
حكايتى قديمى است، خيلى به چشم آمد: 
«ســارقى در حال بالا رفتن از ديوار بود كه 
ناگاه آجرى شكست و سارق به زمين افتاد 
و پايش شكســت. قاضى بنّا را زندانى كرد. 
كوره آجرپزى را پلمب نمود و دستور داد به 

دنبال شاگرد بنّا بگردند».

مى ترسيم اون خانمه رو هم 
تحت پيگرد قرار بدن

مردم ما كلاً طنزپردازهاى خوبى هســتند. 
كافى است يك مشكل يا بحران پيش بيايد، 
آن وقت است كه سيل پيام ها و توييت ها و 

پست هاى طنز به سمت توييتر و اينستاگرام 
سرازير مى شود. انگار نه انگار كه مثلاً تورم 
و بالارفتن  قيمت ها كمر مردم را شكســته 
است. حتى همين ماجراى نماينده سراوان 
كــه خــون خيلى ها را به جــوش آورد هم 
دستمايه شوخى ها و طنزهاى گزنده شد. از 
دوبله كردن دوباره فيلم اتفاق گمرك تهران 
گرفته تا كلى كاريكاتور و فتوكاتور و تصاوير 
مونتاژى. كاربرانى هم كه با متن ســروكار 

دارند از قافله عقب نماندند:
«- پدر +بله پســرم -درازهى مگه نماينده 
سراوان نيســت؟ +بله پسرم -مگه از سمت 
مردم انتخاب نشــده؟ +درسته پسرم -پس 
چرا به مردم هتاكى و فحاشى ميكنه؟ +خفه 

شو پسرم».
«اون كارمند گمرك كه اخراج رو شاخشــه، 
من مى ترســم اين خانم رو هــم به خاطر 

اينكه خنديده تحت پيگرد قرار بدن!»
«هر جاى دنيا بگى يه كارمند وظيفه شناس 
به خاطر انجام وظيفه هم فحش خورده هم 

توبيخ شده، ازت تست الكل ميگيرن!»
«  فقط اونجا كه نماينده ســراوان مى گفت 
اگه وزير اقتصاد اســتيضاح نشه من استعفا 
ميدم، يه مرد پيدا نشــد اونجا بهش بگه: به 

جهنم».

كاپشن مشكيه منم
اما شــخصيت دوم ماجرا، يعنــى فردى كه 
كاپشن مشكى پوشيده بود، بيشتر از هركس 
ديگرى ســوژه طنز مردم شــد و كاربران تا 
توانســتند نماينده ها و سياست هايشان را به 
سُخره گرفتند. هرچند كك كسى گزيده نشد:
«اين نماينده هايى كه من مى بينم چند وقت 
ديگه قانون وضع ميكنن كه خريد و فروش 

كاپشن مشكى غير قانونيه».
«براى حفظ جان و شأن مديران و مسئولان 
در جمهــورى خلــق باخالســتان از امروز 
پوشــيدن كاپشن مشــكى در همه  اماكن 

عمومى و خصوصى ممنوع اعلام شد!»
«+چشام چى كار كرد _چشات همون كارى 
رو باهام كرد كه كاپشــن مشكى با نماينده 

سراوان كرد».
«به تعدادى كاپشن چرم براى بيرون كردن 

مسئولين نالايق نيازمنديم».
«ميگن به خاطر حمايت از نماينده سراوان 
تو مجلس اجازه نميدن كه ديگه كســى با 

كاپشن مشكى وارد بشه!»
«از فردا مسئولين واردات كاپشن مشكى را 

ممنوع مى كنند!»
«كارى كه كاپشن مشكيه با نماينده سراوان 

كرد، ايران با سفارت آمريكا نكرد».

ماجراى نماينده سراوان و كارمند شجاع در فضاى مجازى سوژه طنز شد

كاپشن مشكى درون مردم  بيدار شد
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ادب و هنر

15

سيما و سينما

منصور انورى از پايان رمان 12 جلدى اش خبر داد

«جاده جنگ» به انتها رسيد

نقد دو فيلم روى پرده در برنامه كيوسك

«بمب ...» يك عاشقانه پريشان 
«سرو...» يك عارفانه ملى

16
ايستگاه

چرا «يپرم خان ارمنى» مجلس را تعطيل كرد؟

مشروطه خواه 
پُر حرف و حديث

گفتارى از دكتر سيدحسين شهرستانى درباره رويكردها و شخصيت هاى اثر جاودانه فردوسى

در شاهنامه، صلح هم حماسى است

 منصور انورى، نويســنده رمان «جاده جنگ» از پايان اين مجموعه 12 جلدى 
خبــر داد و گفت: «جاده جنگ» روايتى داســتانى از تاريخ ايران از دهه 20 تا 
ســال 42 را دربردارد. اين اثر با رحلت آيت االله بروجردى در ســال 41 و آغاز 
مرجعيت امام(ره) به پايان مى رســد. در اين بخش، وقايع سياســى مهم اين 
ســال ها مانند انقلاب سفيد و انجمن هاى ايالتى و ولايتى كه بعدها زمينه ساز 
نهضت 15 خرداد شد، نقل مى شود. ادامه ماجرا و پيگيرى زمينه هاى انقلاب در 
كتاب «گذرگاه» پرداخته مى شود. وى در پاسخ به اين پرسش كه معمولاً اولين 
جرقه هاى شكل گيرى انقلاب را دهه 40 مى دانند، اما شما در «جاده جنگ» از 
وقايع دهه 20 شروع كرده ايد، گفت: من از سال 20 شروع به بيان داستان خود 
كردم كه اين هم دلايل متعددى دارد. ما از دهه 20 تا دهه 60 دو جنگ بزرگ 
جهانى دوم و جنگ تحميلى را تجربه كرديم. من قصد داشتم تا مقايسه اى ميان 

شود تا ببينيم كه در آن جنگ چه طور ظاهر شديم و ايــن دو واقعه انجام 
در اين جنگ به چه صورتى اقدام كرديم. 
مى خواستم واكنش مردم يك كشور را 
در واقعه اى به نام جنگ نشــان دهم. 
به گفته انــورى؛ ما در جنگ جهانى 
دوم 10 دقيقــه اى مقاومت نكرديم، 
اما در جنگ تحميلى مردانه هشــت 
سال ايستاديم. ما در تاريخ نمونه اى 
را نداريم كه حتى مردم در اين زمان 
مقابل  در  ساعت  چند 
ايستاده  اشغالگران 
تنها  نه  باشــند. 
مــردم عادى كه 
سربازان  حتى 
درجه داران  و 
هم  ارتشــى 

نايستادند...

با اعلام  10 خريد برتر نيم فصل، مشخص شد با ارزش ترين بازيكن ليگ برتر در مشهد است

اقتصاد مقاومتى پديدهاقتصاد مقاومتى پديده
12

10
مردم

ساعتى با مصطفى شريعتى، معلولى كه با نقاشى روزگار گذرانده 
و اين سال ها بيشتربا سخنرانى هايش شناخته مى شود

متفاوتِ  موفق
مصطفى شــريعتى متولد 1363 و تير ماهى اســت. او ديپلم 
رياضى گرفته است و به خاطر علاقه فراوانش به نقاشى، از سال 

81 با پا نقاشى مى كشد.مصطفى سال 82 توانست مقام اول 
نقاشى معلولان را در كشور كسب كند و همان سال در 

المپياد جهانى نقاشى در جهان نهم شد. او تا به حال 
در داخل ايران نمايشگاه هاى انفرادى و گروهى زيادى 
داشــته است. او همچنين در بعضى از جشنواره هاى 

داخلى و بين المللى داور بــوده. مصطفى با وجود 
معلوليت شــديدى كه دارد، رانندگى مى كند، 
واليبال نشســته بازى مى كنــد، كوهنوردى 
مى كند، اســتخر مى رود و.... علاوه بر اين ها از 
ديگر كارهايى كه سراغ آن ها رفته و البته اين 
روزها بيش از هر چيز او را به خودش مشغول 

كرده، سخنرانى هاى انگيزشى است. وقتى 
پاى صحبت هاى او بنشينيد...

گفتارى از دكتر سيدحسين شهرستانى درباره رويكردها و شخصيت هاى اثر جاودانه فردوسىگفتارى از دكتر سيدحسين شهرستانى درباره رويكردها و شخصيت هاى اثر جاودانه فردوسىگفتارى از دكتر سيدحسين شهرستانى درباره رويكردها و شخصيت هاى اثر جاودانه فردوسىگفتارى از دكتر سيدحسين شهرستانى درباره رويكردها و شخصيت هاى اثر جاودانه فردوسىگفتارى از دكتر سيدحسين شهرستانى درباره رويكردها و شخصيت هاى اثر جاودانه فردوسىگفتارى از دكتر سيدحسين شهرستانى درباره رويكردها و شخصيت هاى اثر جاودانه فردوسىگفتارى از دكتر سيدحسين شهرستانى درباره رويكردها و شخصيت هاى اثر جاودانه فردوسى

در شاهنامه، صلح هم حماسى استدر شاهنامه، صلح هم حماسى استدر شاهنامه، صلح هم حماسى استدر شاهنامه، صلح هم حماسى استدر شاهنامه، صلح هم حماسى استدر شاهنامه، صلح هم حماسى استدر شاهنامه، صلح هم حماسى استدر شاهنامه، صلح هم حماسى استدر شاهنامه، صلح هم حماسى استدر شاهنامه، صلح هم حماسى استدر شاهنامه، صلح هم حماسى استدر شاهنامه، صلح هم حماسى استدر شاهنامه، صلح هم حماسى است
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روايت

بازارهاى ايران از نگاه زوج گردشگر خارجى
گذر با ليام و ماريانا

بد نيست بدانيد كه بازارگردى، بخش جالب خاطرات گردشگران خارجى 
از ايران به شــمار مى رود و معمولا در نظــر خارجى ها درباره ايران تأثير 
زيادى دارد. بازارها فرصت تعامل با جامعه محلى را در اختيار گردشگران 
مى گذارند و به توريســت هاى خارجى در ايران اين امكان را مى دهد كه 
فرهنگ اين مرز و بوم را بيشتر بشناسند و با سوغاتى ها و صنايع دستى 
آشنا شوند. در ادامه با ما باشيد تا با ليام و ماريانا به بازارهاى كشورمان قدم 

بگذاريم و نظرات آن ها را بدانيم. 

  درباره ليام و ماريانا
ليام و ماريانا زوجى استراليايى- دانماركى هستند كه زندگى شان در سفر 
خلاصه مى شود. در سال 2013، ماريانا، كپنهاگ را ترك كرد و تصميم 
گرفت تا آنجا كه مى تواند سفر كند. ليام هم به دنبال همين ايده در سال 
2014 خانه را ترك گفت. در سال 2015 اين زوج در پاناما يكديگر را به 
صورت اتفاقى ديدند و تصميم گرفتند با هم به دنبال آرزوهايشان بروند. 
حالا آن ها از آمريكاى جنوبى، آمريكاى مركزى، آمريكاى شمالى، اروپاى 
غربى و اروپاى شرقى و نيز كشورهاى آفريقاى شمالى و خاورميانه بازديد 

كرده و به بخشى از آرزوهايشان رسيده اند. 

 سفر به ايران
اين زوج گردشگر سفر به ايران را اين گونه توصيف مى كنند: يادتان مى آيد 
وقتى بچه بوديد مادرتان مى گفت با بچه هاى بد نگرديد؟ واكنش به سفر به 
ايران چيزى شبيه به اين است. احتمالا همه و از جمله مادرتان ابروهايشان 
را بالا مى اندازند و تلاش مى كنند شما را منصرف كنند، اما اجازه ندهيد 
شما را بترسانند. ايران با آن تصويرى كه در ذهن همه هست فرق دارد و 
به خوبى از گردشگران غربى استقبال مى كند. در ايران با كوه هاى برفى 
در شــمال، بيابان هاى بى پايان در مركز و آب هاى فيروزه اى در جنوب و 
به صورت كلى تنوع زيبايى هاى طبيعى حيرت زده مى شويد. در بازارها 
غرق شويد، غذاهاى خيابانى بخوريد، ببينيد كه زندگى تحت قوانين دقيق 
اسلامى چيست، بگذاريد غريبه ها به شام دعوتتان كنند و مهمان نوازترين 

مردم دنيا را ملاقات كنيد. اين ايران است. به ايران خوش آمديد.

 بازارها در ايران
يكى از چيزهايى كــه ليام و ماريانا به طور ويژه اى بــه آن پرداخته اند، 
بازارهاى ايران هستند. در ادامه صحبت هاى آن ها را در اين مورد از زبان 

خودشان مى خوانيم. 
براى قرن ها، بازارها جاى رنگارنگ و عجيب و غريبى بودند كه باعث جمع 
شدن مردم ايرانى دور هم شده اند. اينجا مكانى است كه مردم محلى براى 
نوشيدن چاى، خريد، خوشگذرانى، كسب و كار و دعا و نماز به آن مراجعه 
مى كنند. نياز به تهيه سوغات، شما را مجبور به قدم زدن در اين بازارهاى 
شــگفت انگيز مى كند كه در هر گوشه آن ها يك تجربه با مناظر جديد و 

غيرمنتظره در انتظارتان است.

 پيچ و خم هاى پنهان
درهاى بزرگ بازارها هيچ نشانه اى از درون پرهمهمه و پر پيچ و خمشان 
ندارند. در بازارها با كوچه هاى باريكى مواجه مى شــويد كه به طور مداوم 
از ســمت چپ و راست انشــعاباتى دارند. مى توانيد از يك خيابان اصلى 
مســتقيما به يك گوشــه اى آرام برويد؛ كارى كه بسيارى از خارجى ها 
انجام مى دهند و شما در مسير آن ها را مى بينيد. زنان محلى معمولا در 
گوشه هاى آرام ديده مى شوند كه مشغول فروختن بدليجات و اين جور 
چيزها هستند. هر كجا كه برويد صداى ثابت صدها مرد و زن را مى شنويد 

كه فرياد مى زنند، مى خندند و صحبت مى كنند.

 فرش ايرانى در همه جا هست
با وجود اينكه ممكن اســت به چشــم، همه چيز در هم و بر هم بيايد؛ 
اما بازارها به بخش هاى مختلفى تقســيم شــده اند. يك بخش به پارچه 
اختصاص دارد كه از نخ هاى پشمى رنگى شده را در آن مى توانيد بيابيد 
تا پارچه هاى رولى آماده و پارچه هاى رنگارنگ عروســى. هر بازار نامدار 
ايرانى بخش بزرگى از فرش هاى ايرانى دارد. البته اگر هوس خريد آن ها به 
عنوان سوغاتى براى مادرتان را كرديد، بايد 6000 دلارى بپردازيد. شايد 

هم با اين قيمت ترجيح دهيد يك تابلوى موناليزا بر ديوار داشته باشيد!

 اين يك دنياى مردانه است
در بيشتر قسمت هاى بازار، مردان بيشتر به چشم مى آيند. در جايى مردى 
را مى بينيد كه در ميان جرقه هاى آتشِ به پرواز درآمده، در تلاش است 
كه فلز داغ قرمز رنگى را شكل دهد. در كنار آن، مردى را با گلدان و قابلمه 
و ماهيتابه مى بينيد كه مغازه اى كوچك دارد. او نشسته و به گذر زندگى 
مى نگرد، در حالى كه قفس پرنده اش در كنارش قرار دارد. يك مغازه دار 
ديگر چشــم به راه نشسته و منتظر است تا دوچرخه تعميرى ديگرى را 
برايــش بياورند و آن را به داخل كارگاهش ببرد. كمى پايين تر از كوچه، 
چند نفر منتظر عرضه قيمت هاى ارز به گردشگران هستند تا ريال به آن ها 
عرضه كنند. يك فروشنده ميوه بعد از يك روز طولانى، در فروشگاه خود 
چرت مى زند و انگار مى خواهد گوجه فرنگى هاى قرمز روشن، خودشان 

به فروش برسند.

 سرزمين عجايب ادويه ها
به مشامتان اعتماد كنيد و به دنبال بوها برويد تا به ظروف پر از ادويه هاى 
رنگارنگ برسيد؛ ادويه هايى كه فكرش را هم نمى كرديد روزى در كوچه و 
خيابان آن ها را بيابيد. در اينجا مى توانيد ارزان ترين زعفران دنيا را بخريد و 
طعم ميلك شيك هاى خيابانى را بچشيد. اگر زيرچشمى به داخل درهاى 
نيمه بسته نگاه كنيد، كارگاه هايى را مى بينيد كه هنوز در آن ها به روش 
قديمى ادويه ها را آسياب مى كنند. اگر حس ماجراجويى داريد، سركى هم 

به درون قصابى بكشيد.

 شــما در اين سى و پنج ســال كه از 
زندگى تان گذشــته، تلاش كرده ايد كه با 
وجود معلوليت، ســربار ديگران نباشيد. 
چطور چنين تصميمى گرفتيد و توانستيد 

بى خيال كمك ديگران شويد؟
راســتش را بخواهيد من از 18 ســالگى بدون 
خانــواده و تنهايى زندگى كــرده ام. علتش هم 
اين بود كه دلم ميخواســت به خودم و ديگران 
ثابت كنم كه مى توانم روى پاى خودم بايســتم. 
در ماجراى مستقل شدنم با خودم فكر كردم كه 
اگر كسى نباشــد، مى توانم خودم را اداره كنم، 
مى توانم براى خودم غذا درســت كنم، مى توانم 
رانندگى كنم، مى توانم به تنهايى حمام و توالت 

بروم و خيلى چيزهاى ديگر. 

 ولى طبعا اين تصميم خيلى سخت بود 
و سختى هايش مى توانست شما را در طول 

راه منصرف كند.
بله، ولى من منصرف نشدم.

اولين روزهايى كه مســتقل شدى،  از   
يادت هســت؟ يعنى چطورى براى خودت 

غذا درست مى كردى؟
يادم هســت اولين بار براى خودم جيگر ســيخ 
كشــيدم و خيلى هم خوب شده بود. اين شروع 

تلاش من براى مستقل شدن بود.

 پس خودت را حســابى تحويل گرفته 
بودى؟

بله، اما پختنش خيلى برايم ســخت بود. مثلاً 
بايــد جگرها را مى شســتم، آن هــم با كمك 
پاهايم. خانه اى هم كه در آن زندگى مى كردم، 
مناسب ســازى نشــده بود. يادم هست دو سه 
بارى ســيخ كباب افتاد و مجبور شدم آن را از 

روى زمين بردارم. 
كار خيلى ســختى بود، اما هرچه كار سخت تر 
باشد، نتيجه آن شــيرين تر مى شود. فكرش را 
بكنيد، اولين بار كه تنهايى دستشــويى رفتم، 
6 ساعت توى دستشــويى بودم و نمى دانستم 
چطــور بايد خودم را بشــويم. خــب اين ها از 
سختى هاى مستقل شدن بود و من بايد آن را 

تحمل مى كردم.. از طرفى من از هيچ وسيله  و 
ابزارى كمك نمى گيرم، مگر ويلچرى كه براى 

رفت وآمد از آن استفاده مى كنم.

 يعنى الان اگر به شــما دست مصنوعى 
بدهند، دوست نداريد از آن استفاده كنيد؟

اصلاً.

 يعنى به نوعى مى شود گفت كه مشكلى 
با معلوليتتان نداريد.

نه تنها مشــكلى ندارم، بلكه مى گويم بزرگترين 
لطفى كه خداوند مى توانســت بــه من و ديگر 
معلــولان بكند، اين بود كه مــا را معلول آفريد. 
يادم هســت در يكى از سخنرانى هايم در مشهد 
به آدم هاى حاضر در جلسه گفتم: «به اندازه من 
خوشبخت نيستيد!» يكى پرسيد: «چرا؟» گفتم: 
«تا حــالا فكر كرده ايد وقتى بــه حرم مى رويد، 
رفتنتان چــه اندازه با من تفــاوت دارد؟ وقتى 
شما حرم مى رويد، كسى شما را نمى بيند، ولى 
وقتى من حرم مى روم، غير از امام كه همه ما را 

مى بيند، دو هــزار نفر ديگر هم من را مى بينند 
و اين ديــدن به دليل وضعيتى اســت كه من 
دارم.» يعنى معلوليت اگر از نظر خيلى ها ناتوانى 
است، از نظر من فقط يك تفاوت در ظاهر افراد 

است.

 البته خيلــى از معلولين چنين نگاهى 
ندارند و اصلاً براى همين كه در مركز توجه 

قرار مى گيرند، ناراحتند.
قبــول دارم همه اين نگاه را ندارند. مثلاً يك بار 
كسى به يكى از دوستان معلولم پولى داده بود و 
آن فرد معلول مى گفت تا چند روز هر وقت ياد 
آن اتفاق مى افتاده، گريه اش مى گرفته. خب آن 
دوستم اين كار را توهين مى دانست، ولى اين از 

نظر من توهين نيست. 
من هميشــه به دوســتان اين نكتــه را يادآور 
مى شــوم كه محبت كردن به ديگران بخشى از 
زندگى ماست. پس اگر كسى مى خواهد به شما 
محبت كند، بگذاريد اين اتفاق بيفتد، هرچند از 
نظر شــما شكل آن اشــتباه و داراى ايراد باشد. 
حتى بعضى وقت ها مردم كنجكاوى هايى درباره 
ما دارند. مثلا فكر مى كنند منى كه از نظر دست 
و پا مشكل دارم، چگونه حمام مى كنم. به نظرم 
ايرادى نــدارد درباره ايــن كنجكاوى ها هم به 

ديگران پاسخ بدهيم.
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و تير ماهى اســت. او ديپلم رياضى گرفته است و به خاطر علاقه 
فراوانش به نقاشــى، از سال 81 با پا نقاشى مى كشد.مصطفى سال 
82 توانســت مقام اول نقاشــى معلولان را در كشور كسب كند 
و همان ســال در المپياد جهانى نقاشى در جهان نهم شد. او تا به 
حال در داخل ايران نمايشگاه هاى انفرادى و گروهى زيادى داشته 
اســت. او همچنين در بعضى از جشنواره هاى داخلى و بين المللى 

داور بوده. مصطفى با وجود معلوليت شــديدى كه دارد، رانندگى 
مى كند، واليبال نشسته بازى مى كند، كوهنوردى مى كند، استخر 
مى رود و.... علاوه بر اين ها از ديگر كارهايى كه ســراغ آن ها رفته 
و البته اين روزها بيش از هر چيز او را به خودش مشــغول كرده، 
سخنرانى هاى انگيزشى است. وقتى پاى صحبت هاى او بنشينيد، 
مى بينيد چه قدر به معلوليت نگاه متفاوتى دارد و چه قدر زندگى را 

متفاوت از ما مى بيند.

 معمولاً يكى از مشــكلاتى كه معلولان دارند، تأمين 
شغل و به تبع آن مسائل مالى است. وضعيت مالى شما 

چطور است؟
وقتى 15 ســاله شده بودم، خيلى از دوستانم مى پرسيدند كه 
در آينده چگونه مى خواهم زندگى ام را اداره كنم؟ اين پرسش 
باعث شد به اين فكر بيفتم كه استقلال مالى داشته باشم. براى 
همين از پدرم خواستم به من كمك نكند. حتى لباس هايم را 
هم خودم مى خريدم. آن زمان با كارخانه لوسترســازى آشنا 
شده بودم كه به تعداد زيادى كارتن نياز داشت. من كارتن ها 
را از جاهــاى ديگر با تخفيف مى خريدم و آن تخفيف، ســهم 
من از اين معامله مى شــد. كار ديگــرى كه مى كردم اين بود 
كه ســياه قلم هايى را كه مى كشــيدم، مى فروختم. در همان 
زمان مدرســه، من خريــد و فروش ضبط و بانــد هم انجام 

مى دادم.

  گفتى سياه قلم هايت را از تو مى خريدند. آيا اين به 
خاطر اين نبود كه تو معلول بودى و دلشــان براى تو 

مى سوخت؟
نه، حاصل كارم قشــنگ بود. من حتى به شــاگردانم هم ياد 
داده ام كه كارهايشــان را بفروشند و مجانى به ديگران ندهند. 
چون اگر مجانى به كسى بدهند، برايش احترام قائل نخواهند 
بود. به نظرم وقتى فكر ما اين باشــد كه بايد نقاشى هايمان را 

بفروشيم، فروش مى رود.

  و الان زندگى ات از همين راه مى گذرد؟
من الان ســخنرانى هاى انگيزشــى انجام مى دهم، كار بيمه 
مى كنم، از فروش نقاشى هايم درآمد دارم و علاوه بر اين ها در 

حوزه هاى اقتصادى مربى رشد فردى هستم.

  نقاشى هايت بيشتر در كجا فروش مى رود؟
براى نقاشــى هايى كه جديدا خلق مى كنم، سعى كرده ام بازار 
فروشــش را در تهران يا در كشورهاى خارجى پيدا كنم و اين 

كارى است كه از حدود 17 سال قبل انجام مى دهم.

  و بازاريابى در خارج چطور انجام مى شود؟
خــب برخى از دوســتان من را به آدم هايــى در آنجا معرفى 
مى كنند. از همين طريق هم موفق شده ام تا امروز كارهايم را 

براى دو كشور اروپايى بفرستم.

 به فكر ادامه تحصيل نيستيد؟
راستش من فكر مى كنم انســان بايد از همه لحظات عمرش 
استفاده كند. براى همين در كنار مشغله هاى مختلفى كه دارم، 
تصميم گرفته ام درس خواندن را هم ادامه بدهم. دوست دارم 

در رشته روانشناسى تحصيل كنم.

 با وجود مشــكلات معلوليت، زمانــى كوهنوردى 
مى كرديد. آيا هنوز هم كوهنوردى را ادامه مى دهيد؟

متأســفانه در حال حاضر نه. چون هم مشغله هايم زياد شده 

و هم صاحب دو بچه شده ام. الان وقتى در خانه هستم براى 
دو فرزندم خيلى وقت مى گذارم و شــب با همه خســتگى 
حتماً بــا آن ها بازى مى كنم. وقتى در خانه باشــم، حداقل 
يك يا دو ســاعت با آن ها بازى مى كنم و بخشى از وقتم را 
بــه آن ها اختصاص مى دهم. البته حالا كه صحبت از ورزش 
شد، اين را بگويم كه من شطرنج را هم پيگيرى مى كردم و 

شطرنجم خوب بود. 
موقع المپياد جهانى معلولان هم در دو رشــته شــطرنج و 
نقاشى شــركت كرده بودم، اما گفتند مى توانم فقط در يك 
رشــته شركت كنم. براى همين از شــطرنج انصراف دادم و 
در نقاشى شركت كردم. در حالى كه شطرنجم خيلى خوب 
بود. جالب اينكه وقتى براى شركت در المپياد به هندوستان 
مى رفتيم، چند بار نفر اولى را كه از ايران انتخاب شده بود، 

شكست دادم.

  لطفاً كمى هم درباره امورات روزمره تان بگوييد. شما 
رانندگى هم مى كنيد. حتما خيلى سخت است؟

وقتى كه رانندگى مى كنم، چون بايد فرمان را با پا نگه دارم، 
بايد بيشــتر عقب بروم. براى همين هم كمتر ديده مى شوم. 
اين براى آن هايى كه توجه شــان به ماشين جذب مى شود، 
تعجب آور است. مثلا مى گويند: «قليان بدهيم خدمتتان!» و 
چيزهايى از اين دســت. البته وقتى متوجه ماجرا مى شوند 
و مى فهمند كه من بدون دســت و با پــا رانندگى مى كنم، 
چهره هاى آن ها ديدنى است. از تعجب زبانشان بند مى آيد. 
البته اين را هم بگويم كه من گواهينامه ندارم و يا درستش 
اين اســت كه متأسفانه در ايران به ما گواهينامه نمى دهند، 
اما 17 سال مى شود كه ماشين سوار مى شوم. من به عنوان 
يك انســان نمى توانم خودم را از چيزى كه حق من اســت 
يعنى رانندگى كردن محروم كنم. براى همين برخلاف ميل 
باطنى ام بدون گواهينامه ماشين سوار مى شوم. چون بيشتر 
كارهايم را بايد در ســطح شهر با ماشين انجام بدهم يا بايد 
مسافرت بروم و باز هم به ماشــين شخصى نياز دارم. براى 
پيگيــرى گواهينامه حتى پيش آقاى رويانيان هم رفتم، اما 
ايشان هم نتوانســتند كارى انجام بدهند. حتى يادم هست 
زمانى 20 نفر از دوســتانم پيشــنهاد دادنــد براى پيگيرى 
اين مشــكل به مجلس برويم. آن موقع از آن ها پرسيدم كه 
كداميك از شما ماشين ســوار مى شويد و متأسفانه متوجه 
شــدم هيچ كدام از آن ها ماشــين ســوار نمى شوند. چون 
مى ترسند اتفاقى برايشان بيفتد و گواهينامه نداشته باشند. 
آنجا من به دوســتانم گفتم: «اين كه نمى شود. اگر پنج نفر 
از ما ماشين سوار مى شديم، مى توانستيم از اين طريق اقدام 

كنيم.» 
در جايى مثل ســوئد مى گويند معلوليت محدوديتى است 
كه جامعه براى ما ايجاد كرده اســت. آن جا زيرساخت هاى 
شهرها به گونه اى تعريف شده است كه فرد معلول مى تواند 
مثل بقيه آدم ها زندگى كند، اما اينجا من به خاطر وضعيتى 
كه دارم، نمى توانم حتى گواهينامه بگيرم و به شكل قانونى 

سوار ماشينم بشوم.

از 15 سالگى پول درآورده و مستقل شده ام

مردم از رانندگى ام تعجب مى كنند

ساعتى با مصطفى شريعتى، معلول مشهدى كه با نقاشى روزگار گذرانده
 و اين سال ها بيشتربا سخنرانى هاى انگيزشى اش شناخته مى شود

متفاوتِ  موفق

يك شب سرد با تعدادى از دوستانم رفته بودم طرقبه. ساعت يك شب بود و داشتيم برمى گشتيم. حرفمان به 
اينجا رسيد كه اگر من جايى گير كنم، چه مى كنم؟ گفتم: «خدا هست.» يكى از دوستانم گفت: «خدا هست يعنى 
چى؟ همين الان حاضرى پياده ات كنيم و ببينيم چه اتفاقى مى افتد؟» خلاصه شوخى شوخى من را آخر بلوار 
وكيل آباد پياده كردند و رفتند. چند لحظه اى در ســرماى انتهاى شب تنها بودم كه يك زانتيا كنارم سر رسيد. 
راننده پرسيد: «اين ساعت اينجا چه كار مى كنى؟» من هم همين سوال را از خودش پرسيدم. گفت: «دارم مى روم 
خانه» من هم همين جواب را دادم. خلاصه آن شب آن بنده خدا من را سوار كرد. جالب اينكه قبل از دوستانم 
به خانه رسيدم. وقتى هم كه آن ها به خانه رسيدند، از ديدنم خيلى تعجب كردند. به آن ها گفتم: «وقتى مى گويم 

خدا هست يعنى همين.»

زانتيايى كه خدا فرستاده بود
اوايل ازدواج به خاطر نذرى كه داشتيم، چند روزى همراه خانم، مادر خانم و مادرم به حرم مى رفتيم. در يكى از 
روزها، مرد عربى به ما نزديك شد و يك اسكناس هزار تومانى به من داد. بنده خدا مى خواست اظهار لطفى كرده 
باشــد، ولى راهش را نمى دانســت. من پول را گرفتم و اشاره كردم كه آن را در پنجره فولاد مى اندازم. ايشان كه 
متوجه منظور من نشده بود، جلو آمد و يك اسكناس 2 هزار تومانى به من داد. من هم دوباره به سمت پنجره 
فولاد اشاره كردم، ولى او باز جلو آمد و يك 5هزار تومانى توى دستم گذاشت. اين ماجرا همين طور ادامه داشت 
تا او بالاخره يك تراول 50هزار تومانى از جيبش درآورد. به شــوخى گفتم: «اين را ديگر توى ضريح نمى اندازم.» 
خلاصه همزمان بنده خدايى كه عربى بلد بود، به كمك آمد و ماجرا را براى مرد عرب تعريف كرد. هر دو كلى 

خنديديم و اين اتفاق باعث دوستى من و ايشان شد.

پول هايى كه نذر پنجره فولاد شد

برش

وقتــى 15 ســاله شــده بودم، 
از دوستانم مى پرسيدند  خيلى 
كه در آينــده چگونه مى خواهم 
زندگــى ام را اداره كنــم؟ ايــن 
پرسش باعث شــد به اين فكر 
بيفتم كه استقلال مالى داشته 
باشــم. بــراى هميــن از پدرم 
خواســتم به مــن كمــك نكند. 
حتــى لباس هايــم را هم خودم 

مى خريدم...
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خبر

نقد و بررسى بودجه
 از منظر فقه منابع مالى دولت اسلامى

انديشه: به همت هيئت انديشه ورز اقتصاد و الگوى پيشرفت اسلامى حوزه 
علميه خراسان، بيستمين نشست تخصصى اقتصادنا، با عنوان «نقد و بررسى 
بودجه 98 از منظر فقه منابع مالى دولت اسلامى» با ارائه حجت الاسلام دكتر 

مصباحى مقدم، دانشيار دانشگاه امام صادق(ع) برگزار مى شود. 
اين نشست ويژه طلاب، اســاتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلى اقتصاد، 
چهارشــنبه 5 دى ماه از ساعت 17 تا 19 در مدرسه علميه سليمانيه مشهد 

برگزار خواهد شد.

 موزه اسلام اندونزى افتتاح شد
مهر: موزه اســلام اندونزى كه در زمينى به وســعت نزديك به 5 هكتار 
توسط وزارت آموزش و فرهنگ  اندونزى ساخته شده افتتاح شد. اين موزه 
نوعى ابراز احترام به علمايى اســت كه در مبارزه براى استقلال اندونزى 

نقش به سزايى داشتند. 
محل موزه در مجاورت حوزه علميه تبِو ايرِنگ اســت كه توسط علامه 
هاشــم اشعرى در سال 1899 ميلادى تأســيس شد. موزه اسلام داراى 
بسيارى از اشــياى تاريخى در مورد گسترش اســلام در مجمع الجزاير 

اندونزى، كتاب ها، كتاب هاى تفكر علما و ديگر اشياى است.
رئيس جمهور اندونزى طى سخنانى در افتتاحيه اين موزه گفت: در اين 
وگو و با استفاده  موزه به ما يادآورى مى شود كه اسلام در اندونزى با گفت 
از ابزارهاى فرهنگى محلى مثل شعر، عروسك خيمه شب بازى، دوبيتى، 

قصيده و تواشيح و غيره توسعه يافته است.
همچنين از اين موزه به مردم اندونزى يادآورى مى شــود كه حوزه هاى 
علميه در مدت طولانى فعالانه در آموزش وپرورش مردم اندونزى مشاركت 
داشته است. همچنين مى خواهم يادآورى كنم كه اندونزى كه شكل آن 
در حال حاضر دولت يكپارچه جمهورى اندونزى است، بر اساس ايدئولوژى 
پنچاسيلا (اصول پنجگانه)، درواقع توسط علما، طلاب،امت اسلامى همراه 

با ساير عناصر ملت اندونزى، تشكيل شده است.

بررسى نگاه مردم به قدرت سياسى در ايران
شبستان: نشست دوم از سلسله نشست هاى «تاريخ سياست و نياز اكنون 
جامعه ايران»، با موضوع «نگاه مردم به قدرت سياسى در ايران» در پژوهشگاه 
علوم انسانى و مطالعات فرهنگى برگزار مى شود. در اين نشست فياض زاهد، 
اســتاد دانشگاه و عبدالرحمن حسنى فر، عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم 
انسانى و مطالعات فرهنگى سخنرانى مى كنند. اين نشست به همت پژوهشكده 
علوم تاريخى و با همكارى انجمن ايرانى تاريخ و انجمن علوم سياسى، سه شنبه 

11دى از ساعت 13 تا 15 برگزار خواهد شد.

 دفاع از ايران، دفاع از يك حقيقت است
فردوسى بزرگ، ميراث و وديعه هايى براى ما به جا 
گذاشته كه زبان و زمان ما را پويا و بارور از اخلاق، 
دانش، بينش و اميد مى كند. ايران در شــاهنامه 
فردوســى، نژاد، قوم و مرز جغرافيايى نيســت؛ 
شكلى از فرهنگ است كه نگاه جهانى دارد و شرق 
و غــرب را هم در بر مى گيرد؛ لــذا دفاع از ايران 
دفاع از مرز جغرافيايى نيســت بلكه دفاع از يك 
حقيقت است. شاهنامه جغرافياى خاص خودش 
را دارد؛ فهــم اين جغرافيا كــه فقط ژئوگرافيك 
نيست و يك جغرافياى معرفتى و فرهنگى است، 
بسيار اهميت دارد. در اين جغرافيا، شرق و غرب 
معناى تمدنى دارند كه كليد فهم شاهنامه است 
و در اين جغرافياى معرفتى است كه جايگاه ايران 
مشخص مى شود. در شــاهنامه، جهان به توران، 
ايران و روم تقسيم مى شود؛ در اين تقسيم بندى، 
توران شرق جهان، روم غرب جهان و ايران مركز 
جهان است كه معناى سياسى و جوهرى دارد. در 
نقشــه هاى اسلامى كه مكه در مركز جهان بوده، 
صحراى عربستان نيز جزو قلمروى ايران بزرگ در 
نظر گرفته مى شده اســت. رزم نامه ايران و توران 
در شاهنامه، جنگى مهم و داراى نقاط دراماتيك 
است كه مى  تواند دســتمايه اى براى ذوق آزمايى 
نويسندگان باشــد. آيا اين جنگِ بين دو ملت و 
دولت است يا جنگ بين دو نظام ارزشى و فكرى 

مختلف؟

 جمع خردمندى و دلاورى
 اساس شكل گيرى پهلوانان شاهنامه

فريدون، پادشــاه بزرگ ايران بــر ضحاك پيروز 
شد؛ تا آن زمان پادشــاهان شاهنامه كه پادشاه 
ايران هســتند در واقع پادشاهان جهان بودند. در 
زمان فريدون به دليل گسترش جهان و افزايش 
جمعيت، ديگر با يك پادشــاه نمى شد جهان را 
اداره كرد. فريدون سه فرزند به نام هاى سلم، تور و 
ايرج داشت كه مقرر شد زمين را بين سه فرزندش 
تقســيم كند. در اين بين پادشاهى بر سرزمين 
مركزى بســيار رشك برانگيزتر اســت. فريدون 

آزمونى برگزار كرد كه فرزندانش را بسنجد. 
آزمونى كه به صورت يــك اژدهاى درنده خو بر 
اين ســه فرزند وارد مى شد. سلم نماد خردمندى 
و سياســت ورزى و كم بهره از دلاورى است؛ تور 
نماد دلاورى و جنگ آورى اما بى بهره از سياست و 
خردمندى است و ايرج در مقام جمع خردمندى 
و جوانمردى اســت. فريدون بين فرزندانش ايران 
را به ايرج مى دهد و تــوران را به تور مى دهد كه 
نماد شرق اســت و روم را به سلم كه نماد غرب 
اســت، تقديم مى كند. در طول تاريخ، نژاد زرد، 
جنــگ آور بوده، در حالى كــه در غرب، عقلانيت 

و سياســت حاكم بوده اســت. در اين بين، ايران 
نقطه گفت وگوى شــرق و غرب است كه اساس 
شكل گيرى پهلوانان شاهنامه در جمع خردمندى 
و دلاورى اســت. پهلوان در شــاهنامه، فقط يك 
جنگجوى تناور نيست كه جنگ آورى و خشونت 
عريان داشته باشد، يا گماشته پادشاه باشد؛ بلكه 
آزادمردى  است كه تحليل و حرف دارد، مستقل 
اســت و در برابر پادشاه نيز مى ايستد. شخصيت 
«جهان پهلوان» در شــاهنامه، شخصيت مهمى 

است كه فهم دقيقى را مى طلبد.

 حقيقت جنگ ايران و توران
در ايــن لحظه تاريخى، ايران و شــرق و غرب در 
نســبت با ديگــرى معنا پيدا مى كننــد. در اين 
ماجرا برادركشى رخ مى دهد؛ سلم و تور نقشه اى 
مى كشــند و ايرج را مى كشند كه شبيه داستان 
هابيــل و قابيل در قــرآن اســت. از اين لحظه، 
پدركشــتگى بين ايران و توران آغاز مى شود. به 

تعبير فلاسفه بزرگ، حقيقت هر چيزى در آغاز 
آن، مشخص مى شود؛ حقيقت جنگ ايران و توران 
هم مواجهه ســنخى از فرهنگ ايرانى مبتنى بر 

جمع مقام دلاورى و خردمندى با فرهنگ شرق 
و غرب اســت. در اين ماجرا سلم و تور در جايگاه 
خودشان نشسته اند؛ يعنى سلم، نقشه مى كشد و 
تور آن را عملى مى كنــد، در واقع پهلوانى عارى 
از خردمندى باعث مرگ ايرج مى شود. شخصيت 
مهم ديگر در شــاهنامه، منوچهر از نوادگان ايرج 
است كه به خون خواهى جدش قيام مى كند. فرزند 
منوچهر، نوذر به پادشاهى مى  رسد و در اين زمان 
افراسياب كه شــخصيت مركزى توران است، به 

ايران لشكركشى مى كند. 
در نهايت جنگ بين نوذر و افراسياب درمى گيرد 
كه جزو فرودهاى ايران در شاهنامه است و ايران 
وارد دوره انحطاط مى شــود. ايران در اين جنگ 
شكســت مى خورد، سرزمين اشــغال مى شود تا 

اينكه با قيام رستم، دوره فترتى آغاز مى شود.
از جهات مختلف مى توان با شاهنامه در داستان  
نوشــتن مواجه شــد؛ مثلاً صحنه هايى همچون 
صحنه مرگ رستم كه ميزانسن عجيب و غريبى 

دارد يــا تك بيت هــا كه مى توانــد ظرفيت هاى 
دراماتيك بالايى داشته باشد و قدرت فضاسازى 
خوبى نيز دارد و مى تواند الهام بخش داستان نويسان 
باشــد. از ســوى ديگر مفاهيم بنيادين شاهنامه 
همچون خرد، دانش، مرگ، زندگى، ايران، وطن، 
خاك، خانواده و مفاهيم ديگرى مى تواند دستمايه 
ايده پردازى هاى مختلفى شــود كه موقعيت هاى 

داستانى فراوانى دارد.

 روايت حماسى تاريخ ايران
شاهنامه به سه دوره اساطيرى، پهلوانى و تاريخى 
تقســيم مى شــود. برخى نقش هاى سياســى و 
اجتماعى هم در شــاهنامه داريــم كه براى فهم 
شــخصيت ها مهم هستند؛ اين شخصيت ها شاه، 
وزير، سپهبد و جهان پهلوان را شامل مى شوند كه 
هر كدام به صورت جداگانه قابليت بررســى دارد، 
اما در اين بين رستم كه جهان پهلوان است نقش 
مهمى در شاهنامه دارد. نهاد جهان پهلوانى، كاملاً 
مردمى اســت. پهلوان، آزاده است كه در پايتخت 
ساكن نبوده، اهل سيستان است و مستقل عمل 

مى كند. ما بايد شخصيت رستم را بشناسيم. 
رســتم فرزنــد زال و رودابه اســت. قهرمان در 
شــاهنامه داراى شــخصيتى اســتثنايى است. 
زاده شدن رستم هم از دو نظر استثنايى است؛ اول 
اينكه با كمك سيمرغ زاده مى شود، وضع حمل 
او عادى نبوده و به رستم زاد معروف مى شود؛ دوم 
اينكه رستم از طرف پدر به جمشيد و فريدون و 
از طرف جد مادر به ضحاك مى  رسد؛ يعنى خير 
و شر در رستم به صلح مى رسند. قهرمان در اين 
زمان ظاهر مى شــود يعنى زمانى كه شر هم به 
صلح مى رسد. اين نشان مى دهد كه ايران بى مرز 
اســت، همان طور كه عشق زال هم بى مرز بود و 

عاشق دختر شاه كابل شد.
در شــاهنامه، صلح هم حماسى است. شاهنامه، 
روايت حماسى تاريخ ايران است كه در اين تاريخ، 
شكست و پيروزى و صلح و جنگ داشتيم و تمام 
اين مقاطع حماسى روايت مى شود؛ چون فردوسى 

حماسه سراست. 
آرش كمانگير مرز بين ايران و توران را مشــخص 
مى كند و در آن زمان، صلح حماســى با تورانيان 
را شاهد هســتيم. در آغاز شاهنامه، شخصيت ها 
سياه و سفيد هســتند و هرچه جلوتر مى رويم، 

شخصيت ها خاكسترى و پيچيده تر مى شوند. 
اوج پيچيدگى هــاى داستان نويســى در اواخــر 
شــاهنامه اســت. در ايــن دوره داســتان مهم 
ســياووش به وجود مى آيــد و از آن اقتباس هاى 
مختلف ادبى در شعر و داستان شده است؛ چون 
شخصيت مظلومى بود كه خونش به ناحق ريخته 

شد.

برش

ايران در شاهنامه فردوسى، نژاد، 
قــوم و مــرز جغرافيايى نيســت؛ 
شــكلى از فرهنگ است كه نگاه 
جهانى دارد و شرق و غرب را هم 
در بــر مى گيرد؛ لذا دفاع از ايران 
دفــاع از مرز جغرافيايى نيســت 
بلكه دفاع از يك حقيقت اســت. 
شاهنامه جغرافياى خاص خودش 
را دارد؛ فهم اين جغرافيا كه يك 
جغرافيــاى معرفتــى و فرهنگــى 

است، بسيار اهميت دارد

انديشه

گفتارى از دكتر سيدحسين شهرستانى درباره رويكردها و شخصيت هاى اثر جاودانه فردوسى

در شاهنامه، صلح هم حماسى است

 انديشــه     روز شــنبه آيت االله جوادى آملى در همايش ملى 
«فرهنگ دفاعى امنيتى بر اساس آموزه هاى مهدوى» با اشاره به 
جايگاه فردوسى به عنوان حكيم، اديب، نام آور و فيلسوف گفت: 
«فردوسى با عظمت فلسفى خود ايران را با دست خالى رستم و 
سهراب و اسفنديار حفظ كرد؛ ما صد ها رستم تربيت كرده ايم؛ 
رســتم كجا و عزيزان ما كجا؛ ما به فردوسى نياز داريم كه اين 

انقلاب را به خوبى تبيين كند». به همين بهانه، صفحه انديشه، 
گفتارى از دكتر سيدحســين شهرستانى، پژوهشگر فلسفه و 
جامعه شناســى، درباره «رزم نامه ايران و توران و شخصيت هاى 
داســتانى آن» را منتشــر مى كند كه چندى پيش در نشست 
مدرسان ادبيات داستانى كشور در حوزه هنرى خراسان رضوى 

ايراد شده است.ايراد شده است.



 قوچان نژاد به پرسپوليس نزديك شد
ورزش: برانكو ايوانكوويچ خواهان رضا قوچان نژاد شده است. بازيكن پيشين 
تيم ملى در حال حاضر وضعيت خوبى در آپوئل قبرس ندارد و در آستانه 

جدايى از اين تيم قرار دارد.
باشگاه پرسپوليس مذاكرات خوبى را با قوچان نژاد داشته و احتمال اينكه اين 
بازيكن به زودى به جمع شاگردان برانكو اضافه شود، زياد است. البته در اين 
ميان نظر همسر قوچان نژاد هم در مورد حضور اين بازيكن در فوتبال ايران  و 

زندگى در تهران بسيار مهم است.

اسامى 20 بازيكن تيم اميد براى بازى با اردن
ورزش: شاگردان كرانچار جهت انجام يك ديدار تداركاتى برابر تيم اميد اردن 
با 20 بازيكن ظهر ديروز راهى امان شد. اسامى بازيكنان انتخاب شده براى 

حضور در بازى برابر اردن به اين شرح است:
شــهاب عادلى، معراج اســماعيلى، اميد نورافكن، عارف آغاسى، محمد 
مسلمى پور، عليرضا آرتا، اميد دره، حسين ساكى، محمد سلطانى مهر، 

ابوالفضل جلالى، محمد مهدى مهدى خانى، ابوالفضل رزاقپور، محمد 
خدابنده لو، اميرحســين حســين زاده، يونس دلفى، حميدرضا 

طاهرخانى، وحيد نامدارى، مهدى قائدى، امير روستايى، محمدرضا 
آزادى. گفتنى است ديدار تيم هاى ملى فوتبال اميد ايران و اردن 

روز سه شنبه ساعت 17 به وقت محلى در امان برگزار مى شود.

سيستم ويدئوچك تست شد
ورزش: سيستم ويدئوچك (VAR) ديروز در حالى 

تست شــد كه مازيار ناظمى مدير روابط عمومى 
وزارت ورزش و جوانان، فريدون اصفهانيان رئيس 
كميته داوران، سعيد فتاحى مسئول برگزارى 
بازى هاى ليگ برتر، داود رفعتى رئيس دپارتمان 
داورى و عليرضا فغانى داور بين المللى فوتبال 
كشورمان حضور داشتند. همچنين يك شركت 
ايرانى كه مى خواهد اين سيستم ويدئويى را نصب 

كند در اين تست حضور داشت و حاضرين نقطه نظرات 
خود را درباره استفاده از ويدئوچك مطرح كردند. قرار است پس از جمع بندى 
 VAR نقطه نظرات تا يكى دو هفته آينده نظرات نهايى در خصوص استفاده از
اعلام شود و مشخص گردد كه از اين سيستم ويدئويى چگونه استفاده خواهد 
شد.در صورتى كه استفاده از VAR قطعى شود داوران آموزش هاى لازم را 

براى استفاده از اين سيستم ويدئويى خواهند ديد.

3 بازيكن مازاد پرسپوليس مشخص شدند
ورزش: برانكو ايوانكوويچ سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس بعد از آخرين 
بازى تيمش در نيم فصل اول ليگ برتر، ليست بازيكنان مورد نياز و همچنين 

ليست بازيكنان مازاد را به ايرج عرب سرپرست باشگاه پرسپوليس ارائه كرد.
در ليست بازيكنان مازاد پرسپوليس نام 3 بازيكن به چشم مى خورد و به نظر 

مى رسد در اين بين جدايى احسان علوان زاده قطعى خواهد بود.
همچنين نام احمد بهاروندى و شاهين عباســيان دو بازيكن جوان تيم 
پرسپوليس هم در اين ليست وجود دارد اما جدايى اين 2 بازيكن منوط به 

جذب بازيكنان جديد در پرسپوليس خواهد بود.

ايران - فلسطين امروز پشت درهاى بسته
ورزش: ديدار تيم هاى ملى ايران و فلسطين عصر امروز از ساعت 17 به وقت 
محلى برگزار مى شود.تيم هاى ملى ايران و فلسطين در ديدارى تداركاتى 
و در ورزشگاه الدحيل  پشت در هاى بسته به ميدان مى روند. اين ديدار از 

ساعت 17 به وقت محلى و ساعت 16:30 به وقت تهران برگزار مى شود. 
 فلسطين اولين حريف تداركاتى ملى پوشان  در اردوى قطر است كه بخاطر 
سبك بازى اين تيم با يمن براى اين ديدار انتخاب شده است . دومين ديدار 
تيم ملى كشورمان در اردوى قطر 10 دى ماه با تيم ملى قطر خواهد بود كه به 

احتمال زياد آن بازى هم پشت درهاى بسته برگزار خواهد شد.  

كى روش:برخى مى خواهند موفقيت هاى ما را 
زير سؤال ببرند

ورزش: در حالى كه اين روزها تيم ملى فوتبال كشورمان در قطر اردوى 
آماده ســازى خود را برگزار كرده كارلوس كى روش سرمربى تيم ملى 

پيامى صادر كرده است. در اين پيام آمده است: 
در برابر (دست نيافتنى ها)

در چند سال اخير ما به تمامى سختى ها و مشكلات عادت كرده ايم. اين 
مشكلات منبع الهام ما بوده اند تا قوى تر و  بهتر شويم اما اخيراً ما حملات 
متفاوتى را در مقابل خود ديده ايم، كه قصد دارند اعتبار ما را مختل كرده 
و  زحمات و  موفقيت هاى ما را زير سوال ببرند.اين دقيقا علتى است كه 
ما بايد از خودمان بيشتر طلب كنيم، شديداً و  سرسختانه پشت عقايد و 

باورهاى مان بايستيم. در كنار هم مقاومت كنيم و متحد باشيم. 

بيرانوند: اميدوارم بتوانم به روند خوبم ادامه دهم
ورزش: عليرضا بيرانوند در مصاحبه سايت AFC به شرح زندگى خود 
پرداخت و اظهار داشــت:  در ايران و سايت ها و رسانه هاى جهانى روى 
شرايط سخت زندگى من زوم كرده بودند و به همين دليل فكر مى كنم 
در ايران همه مى دانند كه من از كجا شــروع كردم و الان كجا هستم و 

چقدر سختى كشيده ام. 
وى ادامه داد: بله، من واقعا ســختى هاى زيادى كشيده ام الان اينجا 
هستم و بعد از اين همه سختى توانستم به بزرگ ترين رويداد جهانى در 
روسيه برسم و از نزديك بازى كنم و با بزرگ ترين بازيكنان دنيا روبه رو 
بشوم. فكر مى كنم اين مزد تمام زحماتى كه كشيده ام بود. دروازه بان 
تيم ملى فوتبال كشورمان اظهار داشــت: اميدوارم بتوانم به اين روند 
خوبم ادامه دهم، من شرايط سختى داشتم، خيلى كارها كردم، خيلى 
جاها بوده كه من سختى كشــيدم به خاطر مكان خواب كه بتوانم به 

روياهايى كه در سر دارم برسم.

بنگر از پارس جنوبى جدا شد
ورزش: مدافع سابق پرسپوليس تهران با فســخ قراردادش از پارس 
جنوبى جدا شد. محسن بنگر ديروز قراردادش را با باشگاه پارس جنوبى 
فسخ كرد و از اين باشگاه جدا شــد. اين اولين بازيكن جدا شده از تيم 

پارس جنوبى در نقل و انتقالات نيم فصل است.

عزت اللهى به ملى پوشان پيوست
ورزش: سعيد عزت اللهى به اردوى تيم ملى در كشور قطر اضافه شد.

صبح ديروز سعيد عزت اللهى هافبك تيم ملى وارد دوحه شد و از عصر 
ديروز به تمرينات اضافه شــد.تيم ملى قرار است امروز در اولين ديدار 

دوستانه خود به مصاف تيم ملى فلسطين برود.

با توجه به دوپينگ وزنه بردار اوكراينى؛
طلاى المپيك لندن پس از 6 سال 

به نصير شلال رسيد!
ورزش: مثبت اعلام شدن تست دوپينگ وزنه بردار اوكراينى باعث 
شد تا نواب نصيرشــلال با يك پله صعود به عنوان قهرمان المپيك 

2012 لندن معرفى شود.
 پس از اينكه كميته بين المللى المپيك، تست دوپينگ وزنه برداران 
در المپيك 2012 لندن را براى چندمين بار مورد بررســى قرار داد 
چهار وزنه بردار مــرد و يك وزنه بردار زن با تســت مثبت دوپينگ 

همراه شدند.
در اين بين تست دوپينگ الكسى توروختى از اوكراين هم مثبت اعلام 
شد تا بدين ترتيب مدال نقره نواب نصيرشلال در دسته 105 كيلوگرم 

المپيك 2012 لندن به مدال طلا ارتقا يابد.

 ايران ميزبان رقابت هاى اسكواش غرب آسيا 
شد

ورزش: با تصميم مسئولان كنفدراسيون اسكواش غرب آسيا ايران به 
عنوان ميزبان اين دوره از رقابت ها انتخاب شد.  در چهلمين سال پيروزى 
شكوهمند انقلاب اسلامى، اسكواش ايران ميزبان مسابقات قهرمانى غرب 
آسيا شد.  اين رقابت ها در مركز ملى اسكواش ايران در باشگاه انقلاب تهران 
برگزار خواهد شد.  داوران اين رقابت ها الهام رمضانى، سوفيا نواده، پوريا 
عيسى پور، مهدى مختارى و محمد سجاد ذوالفقارى و توسلى خواهند بود.
 سرپرستى كل اين رقابت ها برعهده مسعود قره ضياالدينى و سرپرستى 

فنى مسابقات برعهده محسن غلام نژاد خواهد بود.

مسابقات ورزشى ادارات استان
قهرمانى: نبود بودجه بهانه است

حميد رضا خداشناس: رئيس هيئت انجمن هاى ورزشى خراسان رضوى 
هدف از برگزارى مسابقات ورزشى در رشته هاى مختلف بين ادارات استان 
را سالم سازى جسمانى در بين  كاركنان ادارات و همچنين ايجاد فضاى 

شاد و با نشاط در نهادهاى دولتى دانست.
محسن قهرمانى درباره برگزارى مسابقات ورزشى كاركنان دولت اظهار 
داشت: چندين سال است كه اين مسابقات در رشته هاى مختلف بين 
اداره جات استان برگزار مى شود و امسال نيز با دستور اداره كل ورزش و 
جوانان استان اين مسابقات در هفت رشته فوتسال، واليبال، دارت، طناب 
كشى، تنيس روى ميز،زورخانه اى و آمادگى جسمانى در بخش آقايان و در 
رشته هاى واليبال، تنيس روى ميز، دارت و آمادگى جسمانى در قسمت 
بانوان برگزار يا در حال برگزارى است كه منتخبان هر رشته به مسابقات 

كشورى معرفى خواهند شد.
وى ضمن گلايه از مديران كل ادارات به دليل عدم استقبال در برخى 
رشته هاى ورزشى بخصوص در قسمت بانوان تصريح كرد: متأسفانه با 
وجود فراخوان به همه نهادها و اداره جات آن گونه كه پيش بينى مى شد 
از مسابقات استقبال نشد و به جز رشته فوتسال و واليبال آقايان كه در 
هر قسمت به ترتيب 24 و 9 تيم شركت كردند در بقيه رشته ها آن طور 
كه پيش بينى مى شد تيم ها حضور نيافتند. قهرمانى با اشاره به اينكه 
ورزش ادارات و  اين رقابت ها در نهايت ســودش عايد خود كاركنان و 
نهادهاى مربوطه مى شود، افزود: متأسفانه وقتى پيگير مى شويم، متوجه 
مى شويم نبود بودجه تنها دليلى است كه مديران ادارات براى عدم حضور 
در مسابقات مى آورند كه در حقيقت اين ها بهانه است و در اصل نبود 
ميل به ورزش در بين اين مديران تنها دليل براى عدم شــركت در اين 

رقابت ها مى تواند باشد.

آغاز دور برگشت ليگ برتر تكواندو 
ورزش: دور برگشت رقابتهاى ليگ برتر تكواندوى   باشگاههاى كشور امروز 

با برگزارى هشت ديدار در خانه تكواندو آغاز مى شود.
 بعد از گذشت 42 روز از پايان دور رفت اين رقابتها و پشت سر گذاشتن 
تعطيلات نيم فصل، رقابتهاى دور برگشت با برگزارى ديدارهاى هفته هاى 

هشتم و نهم  پيگيرى مى شود.
 شاگردان پيام خانلرخانى در تيم شهردارى ورامين كه با 21 امتياز قهرمان 
نيم فصل شده و سپس به رقابتهاى تيمى قهرمانى جهان در ابوظبى اعزام و با 
كسب عنوان قهرمانى جهان به تهران بازگشت، با روحيه مضاعف براى دفاع 
از عنوان قهرمانى دوره قبل خود دور برگشت را آغاز مى كنند  اين تيم در دو 

بازى خود ابتدا با پاس قوامين و سپس با ملوان ديدار مى كند.
 لوازم خانگى كن تيم 16 امتيازى دوم جدول هم در دو ديدار خود با شركت 
پالايش نفت آبادان و پاس قوامين پيكار خواهد كرد. دانشگاه آزاد هم ديگر 
تيم مدعى ليگ كه با 16 امتياز جايگاه سوم را در اختيار دارد به مصاف تيم 

هاى صنعت مس كرمان و تعاونى انقلاب شهريار مبارزه خواهد كرد. 
 در ديگر ديدارهاى اين هفته ملوان نداجا با تعاونى انقلاب شهريار و پالايش 

نفت آبادان با صنعت مس كرمان به مصاف هم خواهند رفت.

يك ايرانى به اردوى 
تيم ملى جودوى تركيه دعوت شد

مهر: عضو پيشين تيم ملى جودوى كشورمان با كسب عنوان سومى در 
رقابتهاى قهرمانى تركيه به اردوى تيم ملى اين كشور دعوت شد.

 شايان نصيرپور كه خردادماه سال 96  به واسطه مليت مادر خود مقيم تركيه 
شد و در تمرينات تيم ملى اين كشور شركت كرد اين جودوكار روز گذشته 
در رقابتهاى قهرمانى كشور كه حكم انتخابى تيم ملى را داشت به عنوان 

سوم  و به مدال برنز دست پيدا كرد. 
وى  گفت: تمرينات خيلى خوبى را پشت سر گذاشته بودم و در اين مسابقات 
سه رقيب خود را ضربه فنى كرده و در مبارزه پايانى برابر نفر يك تيم ملى 

تركيه با امتياز بازنده و به عنوان سوم دست پيدا كردم.
 نصيرپور ادامه داد:  تمرينات تيم ملى آغاز مى شود و در اين اردو حاضر 
خواهم شد. اگر بتوانم شرايط مورد نظر كادر فنى و مربيان را فراهم كنم، در 
سال 2019 به همراه تيم ملى تركيه در مسابقات مختلف شركت خواهم 
كرد. وى گفت: در اين مورد بارها صحبت كرده ام، متاسفانه برخى ها در 
جودوى ايران منافع شخصى را دنبال مى كنند و نمى خواهم بيش از اين 

ذهن خود را معطوف اين افراد كنم. تمركزم روى تمرينات تيم ملى است.

محمد بنا دستيارانش را انتخاب كرد
مرحله اول رقابت هاى انتخابى تيم ملى كشتى فرنگى بزرگسالان روزهاى 5 

تا 7 دى ماه در سالن شهداى هفتم تير تهران برگزار مى شود.
ناصر نوربخش، ايرج اسفنديارى فر، رسول جزينى و بهروز حضرتى پور 

بعنوان اعضاى كميته فنى در اين مسابقات حضور خواهند داشت.
پيش از اين محمد بنا گفته بود:  اعضاى كميته فنى رقابت هاى انتخابى 

تيم ملى همان نفرات انتخاب شده براى كادر فنى تيم ملى خواهند بود.
با اين حساب ناصر نوربخش، ايرج اسفنديارى فر، رسول جزينى و بهروز 
حضرتى پور 4 مربى انتخاب شده محمد بنا براى حضور در تيم ملى هستند. 
البته شايد براى اردوهاى تيم ملى نفرات ديگرى هم به كادر او اضافه شوند 

اما حضور نفرات فوق قطعى است.

ضد حمله
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سولسشار: كيفيت بازيكنان يونايتد، باورنكردنى است
ورزش: ســرمربى منچســتريونايتد، پس از پيروزى 5-1 مقابل كارديف سيتى، 
بازيكنانش را به دليل ارائه يك نمايش بى نقص، تحسين كرد. اوله گنار سولسشار 
مى گويد: اگر بازيكنان خوبى داشته باشيد، فوتبال بازى ساده اى است. بازيكنان ما، 
بازيكنان فوق العاده اى هستند و كيفيت آنها باورنكردنى است. من چهارشنبه شب 
رسيدم و تنها پنج شنبه و جمعه با بازيكنان كار كردم. وين رونى برايم پيامك فرستاد 
و توصيه هايى به من كرد. بنابراين بايد از او تشكر كنم. او به من گفت كه اجازه بدهم 

آنها فوتبال بازى كنند و بگذارم از بازى شان لذت ببرند و منچستريونايتد باشند.

مودريچ: پاس دادن را به شوت زدن ترجيح مى دهم
ورزش: ستاره رئال مادريد تاكيد كرد كه او پاس دادن را به شوت زدن ترجيح مى دهد. 
لوكا مودريچ مى گويد: « همه به من مى گويند كه بيشتر شوت بزنم ولى من دوست دارم 
به هم تيمى هايم پاس بدهم. من خيلى شــوت نمى زنم، اين حقيقت دارد ولى وقتى 
شوت مى زنم، معمولا توپ گل مى شود. بايد اين كار را بيشتر انجام دهم ولى برايم به يك 
وسواس تبديل نشده است. من به ديگر طريق تيمم را كمك مى كنم.» مودريچ درباره 
سالى كه پشت سر گذاشت گفت: «برايم سالى فراموش نشدنى بود.فوق العاده بود. امسال 
هميشه جايگاه ويژه اى در قلب من خواهد داشت و نمى توانم بيش از اين چيزى بخواهم.»

كلوپ: رونالدو هم بود اما با مسى سلفى گرفتم
ورزش: سرمربى ليورپول با اعلام اينكه در تلفن همراهش تنها يك سلفى دارد و 
آن هم سلفى با مسى اســت، طرف خود را در نبرد اين دو ابرستاره مشخص كرده 
است. يورگن كلوپ در خصوص بهترين بازيكن تاريخ معتقد است: «من وقتى كه 
در جام جهانى 2006 به عنوان كارشناس حضور داشتم با مسى ملاقات كردم. من 
كسى نيستم كه راحت عصبى و دستپاچه شوم ولى وقتى مسى را ديدم تمام بدنم 
عرق كرده بود. خلاصه رفتم و با مسى سلفى گرفتم درحاليكه رونالدو هم در اتاق 

حضور داشت.»

ضرب الاجل مديران باشگاه ميلان به گتوزو
ورزش: پس از شكست مقابل فيورنتينا كه چهارمين شكست روسونرى در سرى آ بود،  
سران ميلان براى سرمربى خود ضرب الاجل تعيين كردند. ميلان كار سختى براى كسب 
سهميه حضور در رقابت هاى اروپايى دارد، بنابراين مديران باشگاه براى سرمربى خود خط 
و نشان كشيدند. سران باشگاه ميلان به جنارو گتوزو دو بازى فرصت داده اند تا جايگاه 
خود در ميلان را حفظ كند. بر اين اساس در صورتى كه گتوزو موفق نشود در دو بازى 
پيش مقابل تيم هاى اسپال و فروزينونه تيمش را به پيروزى برساند از سمت سرمربيگرى 

روسونرى اخراج خواهد شد. از آرسن ونگر به عنوان جانشين او ياد شده است.

روزهاى عجيبى بود. پرســپوليس نمى توانســت بازيكن 
بخرد، خريدهاى اســتقلال بيشــتر از خوشــحالى، باعث 
عصبانيت هواداران اين تيم مى شــدند و در عوض سپاهان 
و تراكتورسازى بازار را در اختيارشان گرفتند. سپاهان يك 
تيم كامل خريد و تراكتورسازى، با بمب هايش فوتبال ايران 
را لرزاند. بين خريدهــاى گرانقيمت ليگ برتر، يك بازيكن 
غافلگير كننده عنوان بهتريــن خريد نيم فصل اول ليگ را 
بدست آورده است و او كسى نيست جز محمد قاسمى نژاد 
هافبك مهاجم تيم فوتبال پديده. بعــد از پايان نيم فصل، 
حالا مى توان بررســى كرد كدام خريدها، توانسته اند برگ 

برنده اين فصل تيم شان باشند.

10- محمد آبشك / نساجى 
كسى انتظار نداشت آبشك در بازگشت به ليگ برتر، تا اين 
اندازه خوب باشد. او در تيم دفاعى نكونام، عنصرى ارزشمند 
است و هر مسابقه، بيشترين لمس توپ را دارد. نكته ويژه در 

بازى او، كمك به خط حمله است.

9- ميلاد شيخ سليمانى / سپيدرود 

اينكه يك مدافع از بدترين خط دفاع ليگ، بين بهترين هاى 
نيم فصل باشد يك اتفاق ويژه اســت. فشار زياد روى خط 
دفاع ســپيدرود در تمام مســابقات، تعداد عملكرد دفاعى 
شيخ ســليمانى در هر مســابقه را بالا برده و او با 8,5 دفاع 
در هر مسابقه، در ليســت ركوردداران ليگ قرار دارد. اگر 
اخراج مقابل نســاجى نبود، او مى توانست رتبه بهترى هم 

بدست بياورد.

8- على كريمى / استقلال 
مصدوميت هاى پياپى، شروع خوبى براى او در استقلال نبود 
اما به اوج برگشتنش، استقلال را هم به اوج برگردانده و آن ها 
نتايج خوبى مى گيرند. كريمى بر خلاف اميد ابراهيمى زياد 
گل نمى زند و در حملات شركت نمى كند اما با پاس هايش، 
نبض حملات استقلال را در اختيار دارد. او هر بازى، با 80 

لمس توپ يك ركورد فوق العاده در ليگ برتر دارد.

7- محمد ايرانپوريان / سپاهان 
ايرانپوريان با وجود بازى در خط دفاع، با سانترهاى دقيقش 
هر بازى 0,7 موقعيت براى سپاهان مى سازد و نيم فصل اول 

اميرمحمد سلطانپور: مائوريسيو پوچتينو در مدت 
چهار سال از تاتنهام باشگاهى ساخته كه به يك عضو 
دائم در ميــان چهار تيم برتر بالاى جــدول ليگ برتر 
انگليس بدل شده است. با توجه به نزديك بودن افتتاح 
ورزشگاه اختصاصى شصت هزار نفرى در كنار مجموعه 
تمرينى فوق العاده، كمترين پروژه اى در يك باشــگاه 
فوتبال در جهان در فصول گذشــته ماننــد آنچه كه 
در شمال لندن در اســپرز مى بينيم، شاهد رشد بوده 
اســت. اين پيشــرفت، حالا بعد از اخــراج مورينيو از 
منچستريونايتد  و تلاش شــياطين سرخ براى آوردن 
پوچتينو به اولدترافورد، براى اوليــن بار مورد تهديد 

قرار گرفته است.
اما با همه اين ها حالا بعد از موفقيت در درون و خارج از 
زمين براى تاتنهام، او نگاهش را به كسب جام با اين تيم 
معطوف كرده است. پوچتينو در خصوص پيشرفت هاى 

اخير تاتنهام مى گويد:
«مــا در آســتانه فراهــم آوردن يكــى از بهتريــن 
مجموعه ها براى يك باشــگاه فوتبــال با زمين هاى 
تمرين و ورزشــگاه جديــد خود هســتيم. از جنبه 
فوتبالى نيز تمام تلاش ما ســاختن چيزى در سطح 
هميــن امكانات اســت. وقتى همه اين هــا را با هم 
تركيب مى كنيم زمان جام گرفتن و بر آورده كردن 
توقعات طرفداران فرا رسيده است. شايد هنوز جامى 
نبرده ايم، اما به نظرم در چهار سال و نيم گذشته در 
شرايط موجود بيشتر از اين ها را به دست آورده ايم 

و دستاورد چشمگيرى داشتيم.»
پوچتينو در خصوص به وجــود آوردن زيربنايى براى 
موفقيت هاى بيشتر تاتنهام مى افزايد: «مهمترين كار 
ما ساخت زيربناى مورد نظر براى تاتنهام بوده است. 
اين زيربنــا تمامى كادرفنى، آكادمــى و تيم اصلى را 
پوشش مى دهد. اين زيربنا مهمتر از يك فرد در اين 
باشگاه است. شــرايط كنونى فوتبال بسيار پوياست. 
زيربنايى كه ما ســاخته ايم هم دائما باعث پيشرفت 
تيم و بازيكنان خواهد شد. براى يك باشگاه مهم است 
كه بر طبق كار شما بتواند ايده ها را به وجود آورده و 

آن را حفظ كند.»

يكى از نــكات بارز در تاتنهــام همكارى 
شانه به شــانه پوچتينو به همراه دنيل لوِى 

مديرعامل اين باشــگاه بوده اســت. پوچتينو در 
خصوص رابطه با رئيسش مى گويد:

«ما با همديگه بســيار صحبت مى كنيم. رابطه بين ما 
خيلى خوب است. شــايد بعضى وقت ها موافق نظرات 
يكديگر نباشــيم اما اين امرى كاملا طبيعى است. او 
شخصى با تجربه اى بسيار زياد در خصوص پيش بردن 

چنين پروژه هايى است و ما هم افراد فوتبالى هستيم 
كه در اين حــوزه نظرات خاص خــود را داريم. به 
همين دليل ممكن است گاهى با يكديگر موافق 

بوده و گاهى هم موافق نباشــيم. اما هرگاه كه 
تصميم، نهايى مى شود هر چه كه باشد آنقدر 
قوى هستيم كه تلاش مى كنيم خروجى آن 
بهترين نتيجه را براى باشگاه داشته باشد. 
اتفاقات زيــادى در يك باشــگاه فوتبال 
مى افتد و به همين دليــل ما تقريبا هر 
روز با يكديگر در تماس هســتيم. در 
يك بخش من بيشتر گوش مى كنم 
و با تصميم او موافقــت مى كنم، و 
در بخشــى ديگر او بايــد در برخى 

تصميمات با من موافقت كند.»
پوچتينو در اين خصــوص مى افزايد: «اما هميشــه 
تلاش داريم كه با يكديگر سازش كنيم. او يك ديدى 
دارد و ما نيز ديد ديگرى داريم. ما در سطوح مختلفى 
هستيم، مســلما او رئيس من اســت و من بايد به او 
احترام بگذارم. گاهى براى گرفتن يك تصميم من بايد 
او را متقاعد كنم، اما اگر او بخواهد تصميمى را بگيرد 
چون رئيس اســت نيازى به متقاعد كردن من ندارد. 
گاهى شايد به نظر برسد كه هيئت مديره و مديرعامل 
بدترين دشمن سرمربى و كادرفنى هستند چون يك 
طرف به بحث فوتبالى فكر مى كنند و طرف ديگر به 
جنبه هاى اقتصادى نگاه دارند، اما ارتباط من با لوى 
خوب است و هميشــه تلاش داريم بهترين تصميم را 
براى باشگاه بگيريم، ما در حال ساخت ميراثى براى 

اين باشگاه هستيم.»

محمد رضا جزاعى: بعد از يك وقفه يك ساله، بارديگر سبزوارى 
ها نماينده اى را به ليگ برترهندبال روانه كردند. درطول تاريخ 
سى و يك ساله هندبال باشگاهى كشور، سبزوارى ها بانامهاى 
مختلفى، ازجمله، بنيادشهيد، دخانيات، جمكو، پيكان، كابل 
خودرو، ابومسلم، شــهردارى، پرسپوليس، ثامن الحجج، بيتا و 
سرانجام، «سربداران» حضور داشته اند كه حاصل آن، پنج عنوان 
قهرمانى و چندين مقام دوم و سوم بوده است. درهمه اين تيم 
ها، قاسم شعبانپور، نقش اصلى را داشته است، چراكه، هندبال 
سبزوار با نام شعبانپور عجين شده است. اين بار هم حاج قاسم 
در كنار سربداران هست، اما نه به عنوان سرمربى، بلكه با سمت 
مديرفنى تيم. حكم سرمربيگرى سربداران هم به نام شعبانپور 
صادر شده است، اما نه حاج قاسم. على شعبانپور، برادر كوچكتر 

حاج قاسم، با سابقه 12 سال عضويت درتيم ملى و مربيگرى تيم 
هاى ملى جوانان، نوجوانان،   وتيمهاى باشگاهى  ثامن الحجج 
سبزوار و منيزيم فردوس.  با سرمربى نسبتا جوان سربداران هم 
صحبت شديم تا نظرات وى را درباره تيم سربداران، و انتخابات 

فدراسيون جويا شويم.

سربداران، جوان ترين تيم ليگ
تيم ما،  امسال  با تركيبى جوان دركنار چند چهره باتجربه، راهى 

اين دوره از مسابقات شده است. سربداران، جوانترين تيم ليگ 
سى و يكم است كه 9 بازيكن 17 تا20 سال دارد.  هدف از تشكيل 
اين تيم، كسب تجربه است براى حضور قدرتمندانه در سال هاى 
بعد است. من ادعا مى كنم، اين تيم اگر حمايت شود، مى تواند به 
مدت 10 سال براى هندبال خراسان افتخار كسب كند و روى سكو 
باشد. يكى ديگر از اهداف مسئولينى كه تيم ما را حمايت مى كنند، 
توجه به بازيكنان بومى است. به گونه اى كه در سالهاى بعد، نه 
تنها تيم صد درصد از بازيكنان بومى تشكيل شود، بلكه از محل 

صدوربازيكن به ديگر تيم هاى داخلى و حتى لژيونر به كشورهاى 
ديگر، براى باشگاه درآمدسازى كنيم.قبل ازشروع ليگ امسال، 
چون حامى  مالى مشخصى نداشتيم،  كار را ديرتر از ساير تيم ها 

شروع كرديم. 

بدون حامى
وى ادامه مى دهد: تيم ما، حامى مالى خاصى نداشته و همه زحمات 
بدوش نماينده محترم  شهرمان آقاى سبحانى است. تا كنون كه 
نيم فصل تمام شده است فقط هزينه هاى جارى و اعزام تيم و البسه 
تامين شده است اما  هنوز پولى به بازيكنان و كادرفنى داده نشده 
است كه انشاءاالله اميدواريم اين مشكل هر چه زودتر حل شود تا 

بازيكنان با روحيه بهترى ليگ را درنيم فصل دوم ادامه دهند.

 سرمربى تيم هندبال سربداران درگفتگو با قدس: 

حمايت شويم 10 سال براى خراسان افتخار مى آوريم

ورزش: خداداد عزيزى مى گويد كارلوس كى روش روزى آرزو داشت سرمربى 
ايران شود اما در اينجا متوجه شد خيلى راحت مى تواند از مسئولان غير فوتبالى 
فدراسيون سوارى بگيرد. پيشكســوت فوتبال ايران درباره مسائل پيش آمده 
پيرامون صحبت هاى عجيب كارلوس كى روش جملاتــى را بر زبان آورد كه 

ماحصل آن را در ادامه مى خوانيد:

  جاروى افتخارات
حضور در نيمه نهايى جام ملت ها، روياى ما نيست. اين موضوع روياى كى روش 
است. ما خيلى وقت پيش به نيمه نهايى صعود كرديم. با تيم محمد مايلى كهن در 
سال 1996 كه نه پول داشتيم و نه بازى تداركاتى به نيمه نهايى رسيديم. آن سال 
فقط 100 دلار به ما پول توجيبى دادند و به نيمه نهايى صعود كرديم، بهترين 
تيم آسيا شديم، بهترين تيم اخلاق شديم، آقاى گل مسابقات از ما بود، بهترين 

بازيكن جام را داشتيم و هرچه افتخار بود جارو كرديم و به ايران آورديم.

  روياى كارلوس
در زمان برانكو هم اين اتفاق افتاد و روياى حضور در نيمه نهايى روياى خود 
كارلوس كى روش است. روياى مردم ما اين نيست. اگر اينطور است كه چرا 
بايد ميليون ها يورو و دلار پول بدهيم تا يك نفر بيايد كه رويايش حضور 

در نيمه نهايى جام ملت هاى آسيا است.

  با ويرا در جام جهانى
بايد از حاميان كى روش بپرسيد چرا اينطور از او طرفدارى مى كنند. 
من نمى فهمم كه چرا حاميانش مى گويند او 8 را به 9رسانده و 
9 را به 10. چرا مى گويند ما را بــه جام جهانى برده؟ ما با ويرا 
كه يك مربى درجه ســه بود هم به جام جهانى رفتيم. 
با حشمت مهاجرانى كه يك مربى ايرانى بود هم 
ســال 1978 صعود كرديم. حتى با برانكو هم 
به جام جهانــى رفتيم. جــام جهانى رفتن كه 

طبيعى است.

  خنگ نيستيم
آقاى كى روش! ما مردمى با تمدن5 هزار ساله هســتيم. ما خنگ نيستيم! شما درباره 
ما چه فكر مى كنيد؟ روياى مردم ما در جام ملت ها صعود به نيمه نهايى نيست؛ خيلى 
توقع مان بيشتر از اين است. مردم ما با رويا زندگى نكردند و نمى كنند اما شما مردم ما را 
رويايى كردى؛ همواره طورى صحبت كردى كه آنها رويايى شوند و الان مى گويى روياى 

ما رفتن به جمع 4 تيم برتر آسيا است.

  شكستن شاخ غول
چند روز پيش شنيدم كى روش گفته چرا وزير ورزش به بدرقه تيم ملى نرفته؟ ما در 
كشتى اول جهانيم، در وزنه بردارى همينطور. در تكواندو دوم جهان هستيم و در خيلى 
از رشته ها جزو 5 كشور اول دنيا قرار داريم. وزير ورزش به بدرقه اين ها نمى رود، براى 
چه بايد به بدرقه تيم ملى برود؟ اگر سلسله مراتب را در نظر بگيريم بين وزير ورزش 
و كارلوس كى روش حداقل 6 نفر ديگر وجود دارند. مگر شــاخ غول را شكستى كه 

وزير به استقبالت بيايد؟

  آرزوى سرمربى گرى ايران
دوست دارم واقعيت ها را روساى فدراسيون فوتبال در زمانى كه با او 8 سال پيش 
قرارداد بســتند، بگويند. اين آقا آن روز آرزو داشت سرمربى تيم ملى ما 
شود و روى نيمكت ايران بنشيند. اميدوارم مسئولان آن زمان 
فدراسيون دهان باز كنند و اين چيزها را بگويند. او مى دانست 

ايران در آسيا كشور صاحب فوتبالى است.

ورزش: اتحاديه جهانى كشتى، تصميم گرفت جام هاى جهانى 
كشتى آزاد، فرنگى و زنان در سال هايى كه بازى هاى المپيك 

برگزار  مى شود، انجام نشود.
همچنين ميخائيل مامياشــويلى رئيس فدراســيون كشتى 
روسيه در گفت وگو با سايت فدراسيون كشتى اين كشور خبر 
از برگزارى مســابقات جام هاى جهانى با شركت پنج تيم برتر 
رقابت هاى جهانى به همراه تيم منتخب جهان(شامل كشتى 
گيران مدال آورى كه تيم هاى آن ها در جام جهانى شركت نمى 

كنند داد. در اين تصميم جديد سهميه اى براى كشور ميزبان 
در نظر گرفته نشده است و كشــور ميزبان بايد جزو پنج تيم 

برتر رقابت هاى جهانى سال منتهى به جام هاى جهانى باشد.
اين تصميمات در نشست اخير كميسيون فنى اتحاديه جهانى 
كشتى گرفته شــد و پس از تأييد هيأت رئيسه اين اتحاديه، از 
سال 2019 ميلادى اجرايى مى شود.اين در حالى است كه در 
اين نشست ايران ميزبانى جام جهانى كشتى فرنگى 2019 را 
بر عهده گرفته است اما ميزبانى ايران از رقابت هاى جام جهانى 

كشتى آزاد به روسيه داده شد.

دودانگه: به لغو ميزبانى اعتراض نكرديم
نماينده ايران در كميسيون فنى اتحاديه جهانى كشتى گفت: با 
هماهنگى سرپرست فدراسيون كشتى به گرفتن ميزبانى جام 

جهانى كشتى آزاد از ايران اعتراض نكرديم.
على اكبر دودانگه  گفت: آمريكا نســبت به زمانى كه اتحاديه 
جهانى براى اين مسابقات در اواخر سال ميلادى در نظر گرفته 
بود اعتراض داشت، اما ما پايان سال شمسى را پيشنهاد داديم 

كه مورد موافقت بود.
وى گفت: البته مــا به اين موضوع اعتــراض كرديم كه قانون 

جديد از سال آينده اجرا شود كه مورد موافقت قرار نگرفت، در 
همان زمان به صورت آنلاين با بنى تميم سرپرست فدراسيون 
كشــتى در ارتباط بوديم و با هماهنگــى وى اعتراضى به اين 

تصميم نكرديم.
 دودانگه افزود: روس ها بعد از اينكه ما زمان مسابقات را بهانه 
كرديم ســريع ميزبانى را پذيرفتند، اما چون ما در جمع تيم 
هاى برتر نبوديم خيلى نســبت به اين موضوع علاقه نشــان 
نداديم، البته ما آنجا گفتيم كه نماينده اتحاديه جهانى امكانات 

و ميزبانى ايران را تائيد كرده است، اما چون حضورمان در اين 
مسابقات قطعى نبود اعتراض بيشترى نكرديم.

وى گفت: با توجه به اينكه جايزه 100 هزار دلارى بايد توسط 
ميزبان پرداخت شــود و ما نيز حق شــركت در مســابقات را 
نداشتيم پذيرش ميزبانى منطقى نبود. البته با توجه به اينكه 
مسابقات جام جهانى كشتى فرنگى در سال 2019 بعد از رقابت 
هاى جهانى آستانه قزاقستان برگزار مى شــود، ميزبانى اين 

رقابت ها همچنان با ما است. 

تغيير در نحوه قرعه كشى ها
اتحاديه جهانى كشــتى نحوه جديد قرعه كشى در مسابقات 

جهانى با توجه به طرح سيستم رنكينگ را اعلام كرد.
  با توجه به تصميم كميسيون فنى اتحاديه جهانى از اين پس در 
مسابقات جهانى، نفرات اول و دوم سيستم رنكينگ در ابتداى هر 
گروه در جدول اوزان دهگانه قرار مى گيرند. همچنين نفرات سوم 
و چهارم نيز در اين طرح به ترتيب در پايين گروه يك و دو قرار 
داده مى شوند و سپس ساير كشتى گيران قرعه كشى مى شوند.

 به اين ترتيب 4 كشتى گير طرح ســيدبندى تا مرحله نيمه 
نهايى به يكديگر برخورد نخواهند كرد.

 خداداد خطاب به كى روش:

شاخ غول را شكستى 
كه وزير به بدرقه ات بيايد؟

چرا ايران ميزبانى جام جهانى كشتى آزاد را به روس ها واگذار كرد؟

نرمش قهرمانانه

گزارش ويژه

    با پيگيرى هاى استاندارى
 انتقال باشگاه پديده مصوب شد

 ورزش: در حالى كه پيش بينى مى شد با جلسات 
انجام شده انتقال باشگاه پديده بلافاصله بعد از پايان 
نيم فصل اول عملى شود و مشكلات مالى حل شود 
اما تا امروز در هنوز بر همان پاشنه چرخيده و اوضاع  
اصلا خوب نيست . گفته مى شود در جلسه هماهنگى 
انتقال قطعى باشگاه پديده خراسان كه چند روز قبل 
در استاندارى خراســان رضوى برگزار شد، توافقات 
اوليه براى انتقال قطعى باشگاه پديده به متقاضى آن 

به صورت شفاهى انجام شد. 
رسوليان معاون اقتصادى استاندارى و نماينده اين 
دســتگاه، زارع صفت رئيس هيئت مديره شــركت 
پديده مادر، حميداوى مالك شــركت شهر خودرو 
و مديران باشگاه پديده اعضاى حاضر در اين جلسه 
بودند كه توافق كردند انتقال باشــگاه پديده ظرف 
24ساعت از سوى شركت پديده مادر به شركت شهر 
خودرو انجام شود. با اين وجود و پس از اين جلسه، 
عليرغم دستور اســتاندارى خراسان رضوى و ستاد 
تدبير تا ديروز از سوى شــركت پديده مادر اقدامى 
براى اين انتقال انجام نشده و اين در شرايطى است 

كه همه چيز در گروى امضاى اين شركت است.
گفتنى است شركت پديده مادر از ابتداى فصل جارى 
حاضر به پرداخت تعهدات مالى خود در قبال باشگاه 
پديده نشــد تا در نهايت پس از اعتــراض هواداران 
و مردم مشــهد، با دستور اســتاندار وقت خراسان 
رضوى انتقال اين باشگاه به مجموعه هاى متقاضى 
كليد خورد. ديروز اما پــس از پيگيرى هاى فراوان 
استاندارى جلســه فورى هيئت مديره شركت مادر 
تشكيل شده و با شرط و شروطى اين انتقال مصوب 

مى شود. با اين تفاســير پيش بينى مى شود امروز 
و فردا اين انتقال به صورت قطعى و با نظارت ســتاد 
تدبير استان انجام شود تا عملا مالك جديد وارد گود 
شود؛ مالكى كه مى گويند تمام ضمانت هاى لازم را 
داده و طبق بررسى هاى نهادهاى ذى صلاح داراى 
تراز مثبت مالى است. جالب اينكه نام تيم پديده تا 
پايان فصل تغيير نمى كند و از ابتداى فصل بعد اين 

تيم پديده نخواهد بود.

سينا حسينى: با پايان جنگ در سوريه و بازگشت آرامش 
به اين كشور حالا سورى ها به دنبال بازگشت قدرتمندانه به 
رقابت هاى بين المللى در حوزه فوتبال هستند، آنها به خوبى 
مى دانند با استفاده از اين موقعيت مى توانند دوباره شادى و 
هيجان را به مردم جنگ زده كشورشان هديه كنند. از سوى 
ديگر نگاه افكارعمومى را به كشور ســوريه معطوف سازند. 
سورى ها بعد از اســتراليا جدى ترين مدعى براى حضور در 
مرحله حذفى رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا است اما براى 
دستيابى به اين موفقيت و راهيابى به مرحله حذفى راه سختى 

پيش روى آنها قرار دارد.

رهبر آلمانى
شاگردان «برند استانگ» آلمانى تنها در يك صورت مى توانند 
شگفتى ســاز گروه دوم لقب گيرند كه بتوانند در اين مرحله 
مدافع عنوان قهرمانى را از پيش رو بردارند تا ســورى ها به 
عنوان مدعى اصلى صعود به مرحله حذفى شــناخته شوند، 
سوريه با در اختيار داشــتن 20 لژيونر اميدوار است بتواند به 

هدف بزرگ خود در جام هفدهم دست پيدا كند. 
ميانگين سنى بازيكنان ســورى در اين دوره از عدد 27 سال 
عبور كرده است تا اين تيم به عنوان يكى از تيم هاى مسن جام 
ملت هاى آسيا شناخته شود، با وجود اين كه بازيكنان حاضر در 
اردوى تيم ملى سوريه سابقه زيادى در عضويت تيم ملى ندارند 
اما ميانگين سنى بالاى آنها نشان مى دهد كادر فنى آلمانى تيم 

ملى فوتبال سوريه به سمت جوانگرايى نرفته است و بيشتر به 
سمت بازيكنان با تجربه و پا به سن گذاشته رفته است، اتفاقى 
كه ممكن است از نظر فيزيكى و قواى جسمانى اين تيم را در 
صورت صعود به مراحل بعدى با مشكلات جدى رو به رو كند. 
تيم ملى ســوريه در حال حاضر يك بازيكن سى و سه ساله و 
سه بازيكن بالاى سى و يك سال دارد كه اين اتفاق سهم عمده 
اى در بالارفتن ميانگين سنى ســورى ها داشته است، ظاهر 
الميدانى 31 ساله بازيكن نيروى هوايى عراق با  52 بازى ملى 
ركورددار بيشــترين بازى ملى براى سوريه است، كه تاكنون 

اين هافبك ملى پوش سورى ها دو گل به ثمر رسانده است. 

عمر سوما وارد مى شود
اما بهترين گلزن ســورى ها در اين دوره از رقابت هاى جام 
ملت هاى آسيا عمر سوما بازيكن 29 ساله تيم فوتبال الاهلى 
عربستان است كه در مجموع 17 بازى ملى خود 7 گل به ثمر 
رسانده است. بعد از اين بازيكن عثمان عمرى 26 ساله است 
كه در مجموع 29 بازى ملى خود تعداد 5 گل به ثمر رسانده 
است تا بعد از ســوما دومين گلزن تيم ملى سوريه شناخته 
شــود. بعد از ســوما و عثمان ،نديم صباغ بازيكن 33 ساله 
تيشرين اسپورت سوريه در 43 بازى ملى كه براى تيم ملى 
كشورش انجام داده است 4 گل به ثمر رسانده است تا در كنار 
عنوان مسن ترين بازيكن ملى پوش سوريه سومين گلزن تيم 

سوريه نيز شناخته شود.

بازى هاى دوستانه
تيم ملى سوريه پيش از شروع جام ملت هاى آسيا هفت بازى 
تداركاتى براى خود برنامه ريزى كردند كه از اين تعداد شش 
بازى انجام شده است و تنها بازى باقيمانده كه قرار است پيش 
از شــروع جام ملت ها در امارات برگزار شود به مصاف يكى 
از همگروه هاى تيم ملى كشــورمان خواهد رفت و با انجام 
بازى مقابل يمن به اســتقبال بازى هاى جام ملت هاى آسيا 

خواهد رفت.
سورى ها از شــش بازى تداركاتى خود پس از انتخابى جام 
جهانى روسيه دو پيروزى مقابل كويت و بحرين داشتند،در 

برابر عمان و ازبكستان به تساوى دست يافتند و مقابل چين و 
قرقيزستان شكست خوردند. 

برنامه بازى ها
تيم ملى روسيه در نخســتين ديدار خود در مرحله گروهى 
مسابقات شــانزدهم دى ماه در شــارجه به مصاف تيم ملى 
فلسطين خواهد رفت،بيســتم دى ماه در دومين ديدار خود 
در شهر العين به مصاف اردن خواهد رفت و در آخرين ديدار 
روز بيســت و پنجم دى ماه در شهر العين به مصاف تيم ملى 
استراليا خواهد رفت تا سرنوشتش را در اين مرحله رقم بزند.

همراه با جام ملت هاى آسيا (8)

سوريه؛ نبرد براى دل يك ملت

سه پاس گل داده اســت. گل هاى او هم ديگر به ضربات 
پنالتى متكى نيستند و در جريان بازى، توانسته دو بار با 

گلزنى به سپاهان كمك كند.

6- احسان حاج صفى / تراكتورسازى 
هيچ چيز در ليگ برتر ايران، به اندازه درخشش حاج صفى 
قابل پيش بينى نيست. حاج صفى اين فصل هم در پيراهن 
تراكتورســازى، موفق بود و از بازى دومش، گل سازى را 
آغاز كرد. در بازى با پرســپوليس او اولين گل فصلش را 
هم زد كه كمك داور به اشتباه آفسايد گرفت. حاج صفى 
دريبل زن ترين بازيكن تراكتورسازى است، بيش از همه 
پاس گل داده و در دفاع بيشــتر از هم تيمى هايش، تكل 

موفق مى زند.

5- جورج ولسيانى / نساجى 
ولسيانى براى نساجى سه گل زده، دو بار در تيم منتخب 
هفته قرار گرفته و با 5 نبرد هوايى موفق در هر مســابقه، 
بخش مهمى از دفاع فشرده نساجى را روى دوش دارد. هر 
بازى ولسيانى به طول ميانگين، 6,8 عملكرد دفاعى انجام 
مى دهد و با دقت 79 درصدى پاس ها، در بازيسازى تيمش 

از دفاع شركت مى كند.

4- مهدى كيانى / سپاهان 
كيانى اين فصل به ســپاهان رفته تا خط هافبك اين تيم 
را مطمئن كند. لمس 70 توپ در هر مســابقه و دقت 79 
درصدى پاس، نشان مى دهد كيانى در كارش موفق بوده 
و به عنوان يك هافبك دفاعى، بيشترين تكل موفق در هر 

بازى را هم دارد.

3- آنتونى استوكس / تراكتورسازى 
او تا قبل از جدايــى ناگهانى از تراكتورســازى، بهترين 
گلزن ليگ برتر بود اما در تعطيــلات بازى هاى ملى، از 
ايران رفت و ديگر پيراهن تراكتورســازى را نپوشــيد. 
او هنوز هم با آمــار هر 118 دقيقه يــك گل، ركوردى 

منحصربه فرد دارد.

2- كى روش استنلى / سپاهان 
كى روش كه در 5 بازى ابتدايى هيچ گلى نداشت، از هفته 
ششم موتورش روشن شد و با وجود از دست دادن دو بازى 
حساس با پديده و استقلال خوزستان، توانست با 9 گل زده 
به صدر گلزنان برســد. كى روش در هر بازى با 3,4 شوت 
به سمت دروازه حريف، خطرناك ترين مهاجم ليگ برتر 

محسوب مى شود.

1- محمد قاسمى نژاد / پديده 
بالاتر از اســتوكس و كى روش و همه ســتاره هاى بزرگ 
ليگ، محمد قاســمى نژاد در صدر بهترين بازيكنان اين 
فصل فوتبال ايران قرار دارد. خريد تازه پديده از ليگ يك، 
8 بازى اول فصل هيچوقــت در تركيب اصلى تيمش قرار 
نداشت و از هفته نهم به تركيب پديده رسيد. او با 5 پاس 
گل به صورت مشترك گل سازترين بازيكن ليگ برتر است 
و هر بازى با 1,7 پاس كليدى، يكى از موقعيت ســازترين 
بازيكنان ليگ برتر هم محسوب مى شود. جالب اينجاست 
هفته هشتم كه قاســمى نژاد به عنوان بازيكن ذخيره به 
زمين رفت، اگر يك دقيقه ديرتر وارد زمين مى شد به حد 
نصاب نمى رسيد و اصلا در جدول بهترين هاى نيم فصل، 

قرار نمى گرفت!

پوچتينو  با وجود علاقه شديد يونايتد براى جذب او:

در حال ميراث سازى 
در تاتنهام هستم

با اعلام  10 خريد برتر نيم فصل، 
مشخص شد با ارزش ترين بازيكن ليگ برتر در مشهد است

اقتصاد مقاومتى پديده
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ادب و هنر

 
خبر

منصور انورى از پايان رمان 12 جلدى اش خبر داد
«جاده جنگ» به انتها رسيد

تســنيم: منصــور انورى، 
نويسنده رمان «جاده جنگ» 
از پايــان ايــن مجموعه 12 
جلــدى خبــر داد و گفت: 
«جاده جنگ» روايتى داستانى 
از تاريخ ايــران از دهه 20 تا 
سال 42 را دربردارد. اين اثر 
با رحلت آيــت االله بروجردى 
در ســال 41 و آغاز مرجعيت امام به پايان مى رسد. در اين بخش، وقايع 
سياسى مهم اين سال ها مانند انقلاب سفيد و انجمن هاى ايالتى و ولايتى 
كه بعدها زمينه ســاز نهضت 15 خرداد شــد، نقل مى شود. ادامه ماجرا و 

پيگيرى زمينه هاى انقلاب در كتاب «گذرگاه» پرداخته مى شود.
وى در پاسخ به اين پرسش كه معمولاً اولين جرقه هاى شكل گيرى انقلاب 
را دهه 40 مى دانند، اما شــما در «جاده جنگ» از وقايع دهه 20 شــروع 
كرده ايد، گفت: من از سال 20 شروع به بيان داستان خود كردم كه اين هم 
دلايل متعددى دارد. ما از دهه 20 تا دهه 60 دو جنگ بزرگ جهانى دوم و 
جنگ تحميلى را تجربه كرديم. من قصد داشتم تا مقايسه اى ميان اين دو 
واقعه انجام شود تا ببينيم كه در آن جنگ چه طور ظاهر شديم و در اين 
جنگ به چه صورتى اقدام كرديم. مى خواستم واكنش مردم يك كشور را 

در واقعه اى به نام جنگ نشان دهم.
به گفته انورى؛ ما در جنگ جهانى دوم 10 دقيقه اى مقاومت نكرديم، اما در 
جنگ تحميلى مردانه هشت سال ايستاديم. ما در تاريخ نمونه اى را نداريم 
كه حتى مردم در اين زمان چند ساعت در مقابل اشغالگران ايستاده باشند. 
نه تنها مردم عادى كه حتى ســربازان و درجه داران ارتشى هم نايستادند. 
تاريخ گواهى مى دهد كه درجه دارانى داشتيم كه فاسد بودند و تنها براى 
نان و زندگى خودشان در آن لباس مانده بودند و در كشاكش جنگ فقط 

مى خواستند جان خودشان را حفظ كنند. 
به عنوان نمونه، در وقايع شــهر مشهد ثبت شده كه سربازان سرگردان و 
آواره بودنــد، به دنبال رهبرى بودند كه آن ها را هدايت كند، اما در همين 
زمان فرمانده لشكر وقت تمام وسايل زندگى خود حتى زغال خانه اش را 
بار ماشــين كرد و به تهران رفت؛ اين در حالى اســت كه سربازان با همه 
كمبودهاى موجود آماده دفاع از مملكت خود بودند. آن ها پولى نداشتند 
كه به خانه خود برگردند و حتى پولى كه نانى بخرند و بخورند، اما تعرضى 
به خانه ها و مغازه ها نكردند. در منابع تاريخى اى نديدم كه اين سربازان از 
حربه زور و اسلحه خود استفاده كنند و نانى بگيرند. سر خم مى كردند و 
مانند ديگر مردم بودند. بسيارى از اين افراد از بين رفتند و حتى نتوانستند 

به شهر و خانه خود بازگردند.
«جاده جنگ» نوشــته منصور انورى تاكنون با اســتقبال زيادى از سوى 
خوانندگان مواجه شــده و توانسته جوايز زيادى را نيز به دست آورد. اين 
كتاب در دوره چهاردهم جايزه «كتاب فصل» و هشتمين دوره جايزه «قلم 
زرين» و همچنين در چهارمين دوره جايزه جلال آل احمد به عنوان كتاب 

برگزيده انتخاب شده است.
منصور انورى نويسنده رمان «جاده جنگ» كه حدود 10 سال از وقت خود 
را صرف تحقيق اين مجموعه 12 جلدى كرده، در نگارش اين اثر از منابعى 
همچون خاطرات شــفاهى مردم مناطق مختلف،  اسناد موجود در آرشيو 
آســتان قدس رضوى، بنياد شهيد و امور ايثارگران و گفت وگو با سيدرضا 
شريفى، استفاده كرده است. قرار است جلد يازدهم اين اثر تا سى و دومين 

دوره نمايشگاه كتاب تهران روانه بازار نشر شود.

گفت و گو با محمدحسين نيرومند به بهانه برپايى نمايشگاه جديدش

كاريكاتور «حق مسلم ماست» 

برجام  نقد  نمايشگاه صرفاً  اين   فلسفه 
است؟ 

خير. تقريباً چهار ســالى مى شود كه من براى 
آمــاده كردن اين نمايشــگاه وقت مى گذارم و 
طبيعى اســت كه موضوعات متنوعى را در بر 
مى گيرد. اگر بخواهيم نمايشگاه را به دو بخش 
تقســيم كنيم، يك بخــش داراى 47 اثر و با 
موضوعات متنوع اجتماعى اســت و يك بخش 
داراى 57 اثر و مخصوص موضوع برجام است. 
در واقع نمايشگاه به دو بخش آزاد و موضوعى 

تقسيم مى شود. 

 بازخوردها چگونه بوده است؟
معمولاً نمايشگاه ها خودشان آنچنان مورد اقبال 
واقع نمى شوند، اگر به موزه هنرهاى معاصر هم 
برويد، آدم هــاى معدودى را مى بينيد كه براى 
ديدن نمايشگاه آمده اند.  اما نكته اى كه وجود 
دارد، اين اســت كه نمايشــگاه ها ظرفيت هاى 
متنوعــى از يــك موضــوع را آزاد مى كنند؛ 
يعنى همين كه شــما با من تماس مى گيريد 
و درباره اين نمايشــگاه صحبت مى كنيد و آن 
را در روزنامه خودتان منتشر مى كنيد، بخشى 
از ظرفيت اين نمايشــگاه آزاد شــده است، در 
واقع نمايشگاه بهانه اى براى بيشتر ديده شدن 
كار اســت.  وجه ديگر برپايى يك نمايشــگاه 
ديده شــدن آثار و نقد و بررســى آن ها توسط 
هنرمندان و اساتيد هنر است تا از اين رهگذر، 
آثار هنرمند نقد شود و كاستى هايش مشخص 

شود. 
ظرفيت ديگر يك نمايشگاه ارتباط هنرمندان 
جوان با هنرمندان باسابقه تر است تا به واسطه 
اين مواجهه مســتقيم، هنرآمــوزان تجربيات 
جديدى كســب كنند و آموزش عملى ببينند. 
به نظرم براى برپايى يك نمايشگاه بايد ببينيم 
كه وجوه متنوعش چقدر فعال است، نه اينكه 

صرفاً به يك بازديد بسنده كنيم. 

 اقدام شما براى ماندگارى يك واقعيت 
عبرت آموز در فضاى سياسى و اجتماعى 
كشــور را تحســين مى كنم، اما آيا هنر 
مى تواند از بروز اتفاقات مشابه جلوگيرى 
كند؟ با توجه بــه اينكه تجربه برجام در 
ســال هاى متعدد تكرار شــده بود و باز 
مســئولان و مردم آن را فراموش كرده 

بودند.
جمله معروفى اســت كه مى گويد كاريكاتورها 
اســناد تصويرى تاريخ هستند. به عنوان مثال، 
شــما اگر كاريكاتورهاى تاريخى دوره قاجار را 
ببينيد متوجه حس و حال آن دوره مى شويد. 
شــايد متنى كه شــما از آن دوره مى خوانيد، 
خيلى شــما را بــه آن فضا نزديــك نكند اما 

بــا ديدن يــك كاريكاتور، تصويــرى عينى از 
فضاى اجتماعــى و فرهنگى آن دوره در ذهن 
شــما شــكل مى گيرد يا در دوره پهلوى اول 
كاريكاتورهاى زيادى كار شده است كه با ديدن 
آن مى توان به خوبى جريانات سياسى و روابط 

آدم ها را بفهمى. من به عنوان كسى كه 
زبان تصوير را به جاى زبان كلامى 

انتخاب كرده اســت روايت برجام 
را از منظر كسى كه نقد دارد به 
نمايش گذاشــته ام؛ براى اينكه 
آيندگان بدانند گروهى بودند 
كه نشستند و سرنوشت يك 
مملكــت را به يــك مذاكره 

پيوند زدند، درحالى كه از همان ابتدا مشخص 
بود كه دشمنى غرب با ما ايدئولوژيكى است نه 
چيز ديگر. البته مــن با اصل مذاكرات مخالف 
نيستم اما اين ذوق زدگى و خوشبينى مفرط در 
كنار نپرداختن به اقتصاد داخلى ضربه غيرقابل 
جبرانى به كشــور مــا زد كه نتيجه 
آن را امروزه در شــرايط كشور 

مشاهده مى كنيد.
گاهى تاريخ را كسانى روايت 
مى كنند كه حــب و بغض 
گروهى و جناحــى دارند و 
عنوان يك هنرمند  به  شما 
وظيفــه داريد جلــوى اين 

تحريف بايستيد. 

برابر   چرا هنرمندان مختلف كشور در 
اين موضوع مهم واكنش خاصى نشــان 

ندادند؟

هنر شــكل هاى مختلفى دارد. من وقتى هنر 
كاريكاتــور و گرافيك را انتخاب مى كنم يعنى 

هنر رسانه را انتخاب كرده ام. 
ولى وقتى كســى نقاشى را انتخاب مى كند به 
دنبال اين اســت كه جنبه احساسى مخاطب 
را درگيــر كند، يعنى وقتــى قالبى را انتخاب 
مى كنيــد ديگر همه موضوعــات در آن قالب 
بيان نمى شود. به عنوان مثال، موضوع سياسى 
در قالــب كاريكاتــور و گرافيك يــا طنز بهتر 
بيان مى شــود. اين انتظار كه مــا مى خواهيم 
همه هنرمنــدان و همه گونه هــاى هنرى در 
موضوعى واحد ورود پيدا كنند انتظار درستى 

 نيست. 
بايد نسبت ميان سياســت و يك هنر، نسبت 
نزديكى باشد. از طرف ديگر بخش اعظم جامعه 
هنرى ما كسانى بودند كه پس از امضاى برجام 
جشن گرفتند و هنوز هم تصورشان اين است 
كه ما اگر با آمريكا ارتباط داشــته باشيم همه 

چيز درست مى شود. 
بســيارى از اين ها نمى دانند كه قبل از انقلاب 
كه ما بهترين روابط جهان با آمريكا را داشتيم، 
گاو شــيردهى بوديم كه امروز ملك ســلمان 
است. يعنى نهايت روابط ما با يك كشور قلدرى 

مثل آمريكا مى شود عربستان امروز!

 براى اينكه هنر شما از شعار عبور كند 
و جنبه اقناعى داشته باشد، چه كرديد؟ 

هنر كار دشوارى است. شما در سطوح مختلف 
بايــد كيفيــت كارهايت را ارتقا دهــى. اولين 
شرطش جذابيت است كه مخاطب را به سمت 
يك اثر مى كشاند. پس از آنكه مخاطب جذب 
شد، بايد اثر را درك و فهم كند و فهمش باعث 
تغيير نگرش و در نهايت تغيير رفتارش شــود.  
بخشــى از اين مســير به هنرمند برمى گردد. 
من وقتى قالب كاريكاتــور را انتخاب مى كنم 
بــه دليل طنــز و لبخندى كــه در كار نهفته 
است، معمولاً توده ها بيشتر با آن ارتباط برقرار 
مى كنند. يعنى از ابتدا آن قلاب، توســط اين 
لبخند مخاطب را به اثر وصل مى كند.  اما اينكه 
چقدر فهم و ادراك و تغيير نگرش و مســائل 
پس از آن اتفاق مى افتد مسئله درازدامنى است 

كه بحث ديگرى مى طلبد. 

 براى اينكه آثارتان را قشر وسيع ترى از 
جامعه ببينند چه كارى كرده ايد؟ آيا مدلى 
براى ديده شدن بيشــتر در نظر داريد؟ 

مثلاً انتشار آن در فضاى مجازى؟
مــن به عنــوان توليدكننــده كالاى فرهنگى 
وظيفه اى دارم و آن توليد اثر اســت. اما نكته 
اينجاســت كه يــك توليدكننــده نمى تواند 
توزيع كننده خوبى هم بشــود. مثلاً كسى كه 
كارگردانــى مى كند نمى توانــد پخش كننده 
خوبى هم باشــد، كســى كه كتاب مى نويسد 
نمى توانــد پخش كننده خوبى هــم در حوزه 
نشر باشد. اينجا سيســتمى بايد شكل بگيرد 
كه من اسمش را مديريت فرهنگى مى گذارم. 
مديريت فرهنگى كشور بايد از من توليدكننده 
فرهنگــى حمايت كند. به عنــوان مثال براى 
هنرمندى مثل من كه مشــهدى اســت چند 
گالــرى براى ارائه كار در مشــهد وجود دارد؟ 
من مى دانم كــه گالرى باكيفيت در مشــهد 
نيســت؛ در شهرســتان ها كه جاى خود دارد. 
ما 1000 شــهر داريم شايد به زور در 50 تاى 
آن گالرى پيدا كنيد. سيستم فرهنگى ما تلاش 

نكرده كه فضاى مناسب را فراهم كند.
در حــوزه فضاى مجازى هــم همين طور. من 
بايد به كجــا مراجعه كنم كــه كارهايم ديده 
شــود؟ نهايتش در صفحه شــخصى خودم در 
اينســتاگرام منتشــر مى كنم. اما يك سيستم 
باهوش فرهنگى فضايى را ايجاد مى كند كه كار 
من نه تنهــا در ايران كه در دنيا ديده شــود.  
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامى بايد در اين 
زمينــه ورود پيدا كند. هزينه زيادى هم ندارد. 
فقط كمى همت و به كارگيرى عقل مى خواهد. 

ما در اقليت هستيم اما اقليت فعال!

برش

جمله معروفى اســت كــه مى گويد 
كاريكاتورها اســناد تصويرى تاريخ 
هســتند. به عنوان مثال، شــما اگر 
كاريكاتورهاى تاريخى دوره قاجار را 
ببينيد متوجه حس و حال آن دوره 

مى شويد

 ادب و هنر/ سيدمصطفى فاطمى نسب   هنر متعالى خبر از جهانى 
برتر مى دهد و هنر مادى صرفاً بازتاب جهان پيرامون اســت. فرق 
است ميان هنرمندى كه فقط از مشكلات خود مى گويد و هنرمندى 
كه خودش را وقف مشــكلات يك ملت مى كند. محمدحســين 
نيرومند، كاريكاتوريست باسابقه كشورمان هنر خروج از معيارهاى 
برساخته بشــر امروز را دارد و در كارهايش هنر را وقف مشكلات 
و دغدغه هاى مردم كشــورش مى كند. اين موضوع در نمايشگاه 

گرافيك و كاريكاتور او به نام «حق مســلم ماست» كه در گالرى 
ابوالفضل عالى حوزه هنرى برپا شده به خوبى نمايان است. نيرومند 
تاكنون موفقيت هاى زيادى از جمله دريافت جايزه ويژه يوميورى 
شيمبون ژاپن، دريافت نشان عالى تجسمى كشور، دريافت لوح 
درجه يك هنرى و... را در كارنامه خود كســب كرده است.  با اين 
هنرمند درباره هنر پرداختن به مشــكلات جامعه و حال و هواى 

نمايشگاهش گفت و گو كرده ايم:

آن مى توان به خوبى جريانات سياسى و روابط 
آدم ها را بفهمى. من به عنوان كسى كه 

زبان تصوير را به جاى زبان كلامى 
انتخاب كرده اســت روايت برجام 
را از منظر كسى كه نقد دارد به 
نمايش گذاشــته ام؛ براى اينكه 
آيندگان بدانند گروهى بودند 
كه نشستند و سرنوشت يك 
مملكــت را به يــك مذاكره 

كنار نپرداختن به اقتصاد داخلى ضربه غيرقابل 
جبرانى به كشــور مــا زد كه نتيجه 
آن را امروزه در شــرايط كشور 

مشاهده مى كنيد.
گاهى تاريخ را كسانى روايت 
مى كنند كه حــب و بغض 
گروهى و جناحــى دارند و 
عنوان يك هنرمند  به  شما 
وظيفــه داريد جلــوى اين 

ندادند؟

هنر شــكل هاى مختلفى دارد. من وقتى هنر 
كاريكاتــور و گرافيك را انتخاب مى كنم يعنى 

هنر رسانه را انتخاب كرده ام. 
ولى وقتى كســى نقاشى را انتخاب مى كند به 
دنبال اين اســت كه جنبه احساسى مخاطب 
را درگيــر كند، يعنى وقتــى قالبى را انتخاب 
مى كنيــد ديگر همه موضوعــات در آن قالب 
بيان نمى شود. به عنوان مثال، موضوع سياسى 
در قالــب كاريكاتــور و گرافيك يــا طنز بهتر 
بيان مى شــود. اين انتظار كه مــا مى خواهيم 
همه هنرمنــدان و همه گونه هــاى هنرى در 
موضوعى واحد ورود پيدا كنند انتظار درستى 

 نيست. 
بايد نسبت ميان سياســت و يك هنر، نسبت 
نزديكى باشد. از طرف ديگر بخش اعظم جامعه 
هنرى ما كسانى بودند كه پس از امضاى برجام 
جشن گرفتند و هنوز هم تصورشان اين است 
كه ما اگر با آمريكا ارتباط داشــته باشيم همه 

چيز درست مى شود. 
بســيارى از اين ها نمى دانند كه قبل از انقلاب 
كه ما بهترين روابط جهان با آمريكا را داشتيم، 
گاو شــيردهى بوديم كه امروز ملك ســلمان 
است. يعنى نهايت روابط ما با يك كشور قلدرى 

مثل آمريكا مى شود عربستان امروز!

برش

جمله معروفى اســت كــه مى گويد جمله معروفى اســت كــه مى گويد جمله معروفى اســت كــه مى گويد 
كاريكاتورها اســناد تصويرى تاريخ كاريكاتورها اســناد تصويرى تاريخ كاريكاتورها اســناد تصويرى تاريخ 
هســتند. به عنوان مثال، شــما اگر هســتند. به عنوان مثال، شــما اگر هســتند. به عنوان مثال، شــما اگر 
كاريكاتورها اســناد تصويرى تاريخ 
هســتند. به عنوان مثال، شــما اگر 
كاريكاتورها اســناد تصويرى تاريخ 

كاريكاتورهاى تاريخى دوره قاجار را كاريكاتورهاى تاريخى دوره قاجار را كاريكاتورهاى تاريخى دوره قاجار را 
ببينيد متوجه حس و حال آن دوره ببينيد متوجه حس و حال آن دوره 

مى شويدمى شويدمى شويد
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زمان برگزارى نهمين جشنواره «عمار» اعلام شد
نهميــن دوره جشــنواره  مهر: 
مردمــى فيلم «عمار» از 9 تا 20 

دى برگزار مى شود.
به نقل از روابط عمومى جشنواره، 
بر اساس اعلام دبيرخانه جشنواره 
مردمى فيلم «عمار»، نهمين دوره 
اين رويداد سينمايى همزمان با سالگرد حماسه 9 دى شروع و تا 20 دى 

ادامه پيدا مى كند.
در اين دوره جشنواره، علاوه بر حضور فيلمسازان در بخش هاى «فيلم»، 
«نقد، مقاله و پژوهش هاى سينمايى» و «فيلم ما»، در بخش «فراخوان هاى 
مردمى» اين جشــنواره نيز افراد، فعالان و تشكل هاى فرهنگى مردمى 
موضوعات و دغدغه هاى خود را براى ساخت فيلم به دبيرخانه جشنواره 
اعلام كرده اند كــه روند اجرايى اين بخش تازه بزودى از طرف دبيرخانه 
اطلاع رسانى مى شود. علاقه مندان به اكران مردمى فيلم هاى اين جشنواره 
نيز براى دريافت و نمايش آثار جشنواره در شهر و روستاى خود مى توانند 

به سايت Ekran.ammarfilm.ir مراجعه كنند.

«تنگه ابوقريب» به شبكه نمايش خانگى مى آيد
بانى فيلم: فيلم سينمايى «تنگه 
ابوقريب» بهترين فيلم جشنواره 
سى و ششم فجر به كارگردانى 

بهرام توكلى چهارشنبه روانه بازار 
مى شود.

فيلم ســينمايى تنگــه ابوقريب 
محصول مركز فيلم و ســريال سازمان هنرى رسانه اى اوج به كارگردانى 
بهرام توكلى و تهيه كنندگى سعيد ملكان كه به تازگى اكران خود را پشت 

سر گذاشته است، وارد شبكه نمايش خانگى مى شود.
بهترين فيلم جشنواره سى و ششم فجر قرار است از چهارشنبه 5 دى ماه 
روانه بازار شود و پخش آن را مؤسسه تصويرى حوزه هنرى برعهده دارد.

فيلم سينمايى «تنگه ابوقريب» در اكران عمومى حدود 6 ميليارد تومان 
بليت فروشى كرد.

جواد عزتى، مهدى پاكدل، امير جديدى، حميدرضا آذرنگ، على سليمانى 
و مهدى قربانى از جمله بازيگران فيلم سينمايى «تنگه ابوقريب» هستند.
ساير عوامل فيلم عبارتند از: مدير فيلمبردارى: حميد خضوعى ابيانه، طراح 
صحنه و لباس: محمدرضا شــجاعى، صدابردار: رشيد دانشمند، طراحى 
و تركيب صدا: اميرحســين قاســمى، مدير توليد: محمدرضا منصورى، 
برنامه ريز: على مردانه، دســتيار اول كارگردان: محمد عسگرى، جانشين 
توليد: كيومرث عباسى، عكاس: محمد بدرلو، محصول مركز فيلم و سريال 

سازمان هنرى ـ رسانه اى اوج.

شورجه:
سينماى ما پاسخگوى 

عظمت و تأثيرات انقلاب نبوده است
ســينماپرس: جمال شــورجه 
كارگردان سينما همزمان با فعاليت 
هيئــت انتخاب ســى و هفتمين 
جشنواره فيلم فجر گفت: موضوع 
و مضمونى كه جشنواره فيلم فجر 
آن را بــه يدك مى كشــد ايام االله 
دهه فجر است و اين وظيفه يكايك اعضاى هيئت انتخاب، مسئولان سازمان 
ســينمايى، دبير جشنواره و يكايك ســينماگران است كه از سينماى نظام 
جمهورى اسلامى ايران حراست كنند و آثارى متناسب با فرهنگ و آرمان هاى 
ملى و انقلابى را به نمايش بگذارند.كارگردان فيلم سينمايى «حماسه مجنون» 
تأكيد كرد: در واقع نظر اصلى بنده اين است كه اعضاى هيئت انتخاب و داورى 
در جشــنواره فيلم فجر به هيچ عنوان نبايد مرعوب ساختار فيلم ها شوند و 
بايد فيلم ها را از نظر محتوايى رصد و بررسى كنند. آن ها موظف هستند به 
اين نتيجه برســند كه كداميك از اين فيلم ها همسو و هم جهت با اهداف و 
آرمان هاى اصلى جشنواره هستند. البته اين بدان معنا نيست كه آن ها ساختار 
فيلم ها را ناديده بگيرند،چرا كه قاعدتاً يكى از فاكتورهاى ديگرى كه مى تواند 

در هر فيلمى مؤثر باشد كيفيت ساختارى فيلم هاست.
كارگردان فيلم سينمايى «خلبان» تأكيد كرد: بايد در اين زمينه دقت بيشترى 
شود؛ برخى از فيلمسازان دنبال حضور در جشنواره هاى جهانى هستند. اين 
حضور عزت و افتخار آفرين نيست و سبب سرشكستگى سينما و كل كشور 
و جامعه ماســت. سينماى ما به لحاظ محتوايى رشد نكرده و ما پاسخگوى 
عظمت و بزرگى و تأثيرات انقلاب اســلامى ايران نبوده ايم و از قالب سينما 

نتوانسته ايم انقلاب شكوهمند اسلامى را به جهان صادر و يا ترويج كنيم.
اين سينماگر در پايان اين گفت وگو افزود: سال ها ما دچار اين نوع مشكلات 
بوديم. اين نوع فيلم ها با اهداف و انقلاب و آرمان هاى شهدا زاويه دارند البته 
جامعيت سينما را تشكيل نمى دهند، اما هستند و نبايد آن ها را ناديده بگيريم 
و بگذاريم باشند! به هر حال بين ده ها دوست يك دشمن هم زياد است و نبايد 

اين دشمن را ناديده گرفت.

فصل دوم برنامه «شوكران» توليد مى شود
سينماپرس:«مسعود معينى پور» 
مدير شبكه چهار بيان كرد: فصل 
دوم برنامه تلويزيونى «شوكران» 
طراحى شده و اميد است در اوايل 

سال آينده، روى آنتن برود.
مدير  معينى پــور»،  «مســعود 
شبكه چهار سيما در گفت وگو با يك خبرگزارى از پايان فصل اول برنامه 
تلويزيونى شوكران خبر داد و گفت: به علت استقبال گسترده و مطالبه زياد 
مخاطبان، دوشنبه اين هفته گفت وگو با دكتر حسين كچوئيان بازپخش 
خواهد شــد و فصل اول شوكران با اين برنامه خاتمه مى يابد. معينى پور 
افزود: برنامه شوكران نماد روشنفكرى انقلاب اسلامى است و راهى پر پيچ 
و خم را آغاز كرده اســت. چارچوب و خط مشى هاى فصل دوم شوكران 
طراحى شده و اميد است در اوايل سال آينده، روى آنتن برود. اين برنامه 
با مشاركت حوزه هنرى توليد شــده و ادامه خواهد داشت. عضو هيئت 
علمى دانشــگاه باقر العلوم (ع) خاطر نشان كرد: گفت وگوهايى با آقايان 
دكتر علينقى مشــايخى، دكتر غلامحسين ابراهيمى دينانى، دكتر داور 
شيخاوندى و ديگر انديشمندان نيز انجام شده است كه در مجال بعدى 
اين برنامه در كنار ديگر گفت وگوها پخش خواهد شد. برنامه شوكران كه 
ســاخت فصل اول آن از پاييز 1396 آغاز شده است، به سردبيرى پيام 
فضلى نژاد و تهيه كنندگى على قربانى از مرداد ماه 1397 به مدت 5 ماه 

روى آنتن شبكه چهار سيما بود.

 سيما و ســينما/ زهره كهندل  فيلم هاى 
«سرو زير آب» ساخته محمد على باشه آهنگر و 
«بمب يك عاشقانه» به كارگردانى پيمان معادى 
در برنامه اخير «كيوسك» در شبكه سه سيما نقد 

و بررسى شد. 
در اين برنامه جواد طوســى و محمد تقى فهيم 
در جايگاه منتقد، اين دو فيلم را بررسى كردند و 
اجراى برنامه را احسان عبدى پور، كارگردان جوان 

كشورمان بر عهده داشت. 
به گفته جواد طوسى، سرو زير آب ادامه منطقى 
فيلم هاى قبلى باشــه آهنگر است و اين از موارد 
استثناء در سينماى ايران است كه يك فيلمساز 
خودش را مقيد به ساخت فيلم در سينماى جنگ 
كرده به جز فيلم اولش به اســم «نبات داغ» كه 

ملودرامى درباره مسائل اجتماعى بود.
او افزود: آخرين ساخته باشه آهنگر از نظر ساخت 
و پروداكشن شيوه پرمرارت و سنگين «ملكه» را 
دارد كه هر تهيه كننده اى با ســاخت اين فيلم ها 
كنار نمى آيد. چند بنياد فرهنگى هم براى ساخت 
اين فيلــم، همت كردند.مهم تريــن نكته مثبت 
اين فيلم اصرار فيلمســاز و فيلمنامه نويسان در 
جهت رسيدن به مفهوم متفاوتى از پيوند اديان و 
قوميت هاى ايرانى است كه از طريق رخداد جنگ، 
به وحدت مى رسند. يكى زرتشتى و يكى لر است 
كه هر كدام تلاش دارد فرديت اســطوره اى را به 
درســتى براى خودش مصادره كند و هر كدام به 
شكل سماجت آميزى مى گويد كه اين شهيد تعلق 
اقليمى به او دارد، اما با وجود سوء تفاهم هاى اوليه، 
پيوندى در پايان فيلم بين اين ها شكل مى گيرد. 

او با بيان اينكه قصه، پر پيمان بودن كلاســيك 
را ندارد، خاطرنشــان كرد: شايد يكى از دلايلى 
كه اين فيلم در گيشــه موفق نبود اين است كه 
قصه روايت پذيرى غيرمتعارفى دارد كه هر كسى 
به سهولت نمى تواند آن را پيدا كند در حالى كه 

فرزند خاك در مقايســه با دو فيلم اخير باشــه 
آهنگر قصه پر پيمان ترى دارد؛ ولى در پروداكشن 
همچون فيلم «ملكه و سرو زير آب» نيست چون 
اين دو فيلم در پروداكشن خيلى عريض و طويل 
هستند و اتكاى ريشه دارى با تاريخ سرزمين ما 

دارند.

مردم قدر اين فيلم را ندانستند  
محمد تقى فهيم نيز با تأكيد بر اينكه فيلم «سرو 
زيرآب» به اندازه شب يلدا مهم است كه مى توان 
اطلاق ملى به آن داد، اظهار داشت: متأسفانه مردم 
و سياست گذاران فرهنگى در اكران، قدر اين فيلم 
را ندانستند. من هم معتقدم كه بهترين فيلم باشه 
آهنگر، «فرزند خاك» اســت. فيلم «ملكه» هم 
مهم است، ولى هيچ كدام از فيلم هاى باشه آهنگر 
نتوانستند «فرزند خاك» شوند. استمرار و مقاومت 
باشه آهنگر در سينماى دفاع مقدس قابل توجه 
است، اما «فيلم سرو زير آب »از «ملكه» عقب تر 

است و هر دوى آن ها از« فرزند خاك».
به باور او، آخرين ساخته اين فيلمساز در روايت از 
«ملكه» عقب تر است و انسجام و پرداخت درست 
«فرزند خاك» را ندارد. اين اثر در موقعيت در جا 
مى زند و كم مى آورد. فيلم بسيار طولانى است و با 
وجود لوكيشن هاى جذابى كه در سه استان دارد 
چون قصه پردازى قوى ندارد، در گيشــه موفق 

نمى شود. 
فهيم با بيان اينكه اشكالى كه به فيلم وارد است 
اينكه قصه ندارد، گفت: فيلمســاز در قصه گويى 
كم مى آورد. كاراكتر اضافى هم زياد دارد. اگر 25 
ميليون مخاطب بالقوه به سينما نمى روند بخشى 
به فيلم ها برمى گردد. ما سينمايى داريم كه دچار 
وضعيتى شده كه در اين سينما، «سرو زير آب» 
فيلم مهمى است، اما فيلم در حوزه سينما، هنوز 
فيلم نشده يعنى فيلم ايده، فيلم پروداكشن و فيلم 

خرده پيرنگ است. 
طوسى معتقد اســت دليل اين اشكال به خاطر 
اصرارى است كه باشه آهنگر بر مؤلف بودن دارد. 

فهيم افزود: فيلمساز روى ميزانسن تمركز مى كند 
مثلاً معراج، فصل هــاى خوبى دارد، ولى فقط به 
پروداكشن و صحنه توجه شده كه موجب كمرنگ 
شــدن قصه و محو شدن شخصيت ها شده است. 
در واقع فيلم نتواسته در داستان، افتتاحيه خوبى 
را رقم بزند. مخاطب 30 دقيقه اول را بايد تحمل 

كند تا ببيند قصه از چه قرار اســت در حالى كه 
در 15 دقيقــه اول بايــد تكليف مخاطب با فيلم 

مشخص شود.

  رهاشدن قصه و شخصيت ها
به بــاور اين منتقد، فيلم تــك فصل هاى خوبى 
دارد،اما بايد افتتاحيه، ميانــه و اختتاميه خوبى 
هم داشــته باشــد كه اين انتظار در «ســرو زير 
آب» برآورده نمى شــود. مخاطب دارد ميزانسن 
عظيمــى را مى بيند ولى او بايد بــا آدم ها همراه 
شــود، اما فيلمساز قصه و شخصيت ها را در فيلم 
فراموش كرده اســت. ضمن اينكه حواشى زائدى 
به فيلم اضافه مى شــود كه خط اصلى را دچار از 
هم گسيختگى مى كند و كارگردان درگير جزئياتى 

مى شود كه به درد نمى خورد.
فهيم اظهار داشــت: جايى كه فيلمساز بايد قصه 
آدم هــا را بگويد، ســمبل گرايــى و نمادپردازى 
مى كند. من قبلاً فيلمنامه را خوانده بودم، به نظرم 
فيلمنامه بسيار جذاب بود و مثل رمان، نثر خوبى 
داشــت، اما در اجرا به ابعادى توجه نشده است. 
اينكه آدم هــاى فيلم به عنوان مكمل بايد به تنه 
اصلى كمك كنند، اما اگر مينا ساداتى را از فيلم 
حذف كنيد، اتفاقى نمى افتد، شخصيت هاى موازى 

در فيلم زياد است. 
به گفته او، اگــر در اين فيلم آدم هايى را برداريد، 
اتفاقى برايش نمى افتد. مشكل همين جاست چون 
تمام هم و غم فيلمساز اين بوده كه در ميزانسن، 
تماشــاگر را مبهوت كند و همين سبب شده كه 
آدم هاى فيلم به شخصيت تبديل نشوند، آنقدرى 
كه مهتاب نصيرپور (بــا وجود نقش كوتاهى كه 
دارد) در فيلم تبديل به شــخصيت شــده، بابك 

حميديان تبديل به شخصيت نشده است.

  «باشه آهنگر» كارگردان مؤلف است
طوســى اما نظر ديگرى داشت و گفت: به نظرم 
حميديان به شــخصيت نزديك شده اما يكى از 

اشكالات در شــخصيت پردازى او، خنثى بودنش 
بود. به نظرم باشــه آهنگر جنبه هاى مثبت قابل 
دفاع زيــادى دارد، همين كه خــودش را مقيد 
و محدود به ســينماى دفاع مقدس كرده، قابل 
ستايش اســت، اما در جايى دلش مى خواهد كه 
روشنفكر شود، در واقع مخاطب روشنفكر برايش 
مهم تر اســت براى همين نمادها در فيلمش زياد 
مى شود در حالى كه بايد به قصه اهميت بيشترى 

بدهد. 
عبدى پور هم در اين باره گفت: باشه آهنگر، آشپز 
خوبى براى سينماست چون كارگردان مؤلف است 
و حتماً فيلم بعدى اش مخاطب را براى تماشــا، 
وسوسه مى كند. ضمن اينكه عليرضا زرين دست، 
فيلمبردار كار، خيلــى به گردن فيلم حق دارد و 
ســكانس هاى فيلمبردارى فيلم، بسيار خوب و 

درخشان است. 

  دهه 60، دهه مورد علاقه مردم است
فيلم بعدى كه مورد نقد و بررسى قرار گرفت آخرين 
ساخته پيمان معادى بود كه روى پرده است و شروع 
بدى در گيشــه نداشته است. فهيم گفت: اين فيلم 
داراى ويژگى هاى مخاطب پسند است و شايد يكى از 
دلايل شروع نسبتاً خوب آن در گيشه، اين است كه 
فيلم مطابق با پسند مخاطب ساخته شده و نسبت به 

فيلم قبلى معادى، بهتر است.
به باور او، فيلم «برف روى كاج ها» يك فيلم شعارزده 
و فاقد مؤلفه هاى ســينما بــود اما فيلم «بمب يك 

عاشقانه»، فيلمى رو به جلو است.
وى خاطرنشــان كرد: اين فيلــم، فيلم موقعيت و 
خرده پيرنگ هاست و نه فيلم قهرمان و پاسخگو به 
خواسته هاى مخاطب. فيلم در جاهايى نوستالژى هاى 
دهــه 60 را مورد هجوم قــرار مى دهد در حالى كه 
دهه 60، دهه مورد علاقه مردم اســت. فيلم ســه 
گونه سينمايى را در سه لوكيشن مدرسه، آپارتمان 
و پناهگاه به تصوير مى كشد؛ مثلاً در آپارتمان، فيلم 
ملودرامى يخ زده است و در پناهگاه وارد گونه وحشت 

مى شــود كه اين گونه هاى مختلف، فيلم را پريشان 
كرده است. 

طوسى اظهار داشــت: آخرين ساخته معادى، فيلم 
موفقى اســت كه خيلى جلوتر از فيلم قبلى اوست 
و ارجاعات خوبى بــه دهه 60 دارد. ما در اين فيلم، 
تأثيرپذيرى نسل ها را شاهد هستيم در حالى كه دهه 

60 را تحريف يا مخدوش نكرده است. 
فهيم اما نظر ديگرى در بازســازى دهه 60 در اين 
فيلم داشــت و افزود: دهه 60 كه دهه كتاب پيچى 
و جاسازى كتاب نبود، اين مربوط به دهه 50 است. 

  روايت و لحن يكدست نيست
طوسى درباره نظر فهيم كه فيلم را پريشان و چندپاره 
خوانده بــود، گفت: قبول ندارم كــه ملودرام فيلم 
سطحى است بلكه رابطه سرد زن و شوهر، عامدانه 
است و اين فيلم شاهد تأثيرپذيرى عامدانه عاطفى 
زوج جوان از نسل نوجوان مانده شرايط جنگ است 
كه اين اتفاق، سبب مى شود گسستگى كه بين زن 
و شــوهر است، به اين بهانه تبديل به ديالوگ شود. 
در اين فيلم روابط عاطفى براى فيلمساز مهم است 
و نشــان مى دهد كــه ايدئولوژى هــا در حد همان 

ديوارنوشته ها هستند. 
ايــن منتقد درباره اينكه ارجاعات دهه 60 منفك از 
فيلم نيستند، عنوان كرد: مسير فيلم، دهه 60 را نشان 
مى دهد. در اين فيلم نشــانه شناسى اشيا را داريم 
همچون ميكروفون مدرسه يا شيرهاى آب، پوستر 
فيلم «خانه دوست كجاست؟» و ارجاعات مربوط به 
همان زمان كه در نهايت به آدم ها مى رسد، آدم هايى 

كه از هم تأثير مى گيرند. 
فهيم در پايان يادآور شــد: آخرين ســاخته پيمان 
معادى، فيلم ضعيفى نيســت، ولى اين فيلم بايد از 
قالب تلويزيونى تبديل به ســينما مى شــد. سينما 
قواعدى دارد ولى در «بمب يك عاشقانه»، به دليل 

شكستن اين قواعد، روايت و لحن يك دست نيست. 
به نظرم با قــراردادن يك باجه تلفن يا جاســازى 

نواركاست، فضاى دهه 60 ايجاد نمى شود. 

سيما و سينما

جواد طوسى و محمد تقى فهيم در برنامه كيوسك دو فيلم روى پرده را بررسى كردند

«بمب ...» يك عاشقانه پريشان، «سرو...» يك عارفانه ملى

نگاهى به آثار فيلمسازى كه توسط رسانه هاى عربى و غربى بايكوت شد

«مريم» فيلمى براى تاريخ سوريه 
سيما و سينما: دور جديد سينماتك تهران، با نمايش فيلم هاى مطرح 
جهان اســلام دنبال مى شود. هفته گذشــته در دومين دور جديد برنامه 
سينماتك تهران فيلم «مريم» به كارگردانى باسل الخطيب به روى پرده 
رفت. ســجاد اسلاميان، مسئول سينماتك تهران در گفت وگو با خبرنگار كيهان اظهار 
داشت: هدف اين برنامه شناخت مستقيم از جوامع كشورهاى منطقه و بويژه كشورهاى 
عربى، از طريق نمايش محصولات سينمايى برتر اين كشورهاست. به اين علت كه شناخت 
جامعه ما و حتى دانشــگاهيان ما از اين كشــورها، سطحى است، چون بيشتر از اخبار 
رسانه ها به دست آمده كه اين خبرها هم عموماً سياسى هستند و نه فرهنگى و اجتماعى! 
اگر هم كسى كار عميقى انجام داده و اطلاعات بيشترى را جست وجو كرده به جاى اينكه 
به طور مســتقيم و از زبان عربى باشد به طور غيرمستقيم و به واسطه كشورهاى غربى 
است. وى افزود: در سينماتك تهران كه دور جديد آن با عنوان «سينماى قريب» برگزار 
مى شود، سعى مى كنيم تا با انتخاب فيلم هاى داستانى و مستند مطرح در جهان اسلام، 
به تحليل فرهنگى و اجتماعى كشورهاى جهان عرب بپردازيم. در اين مجموعه برنامه ها 
فيلم هاى مطرح مستند و داستانى از سينماى كشورهايى چون فلسطين، سوريه، مصر و... 

با زيرنويس فارسى به نمايش در مى آيند و هدف تحليل و بررسى قرار مى گيرند.
اين كارشناس فرهنگى، ادامه داد: دور جديد سينماتك تهران با همكارى حوزه هنرى و 
پايگاه الامه (وابسته به دفتر مطالعات جبهه فرهنگى انقلاب اسلامى) با نمايش هفت فيلم 
تا پايان سال ادامه خواهد داشت. در برنامه اول، مستند «18 تعقيبى» ساخته مستندساز 
برجسته فلسطينى، عامر الشوملى اكران شد و در برنامه دوم فيلم سينمايى «مريم» به 
كارگردانى فيلمساز مشهور اهل سوريه، باسل الخطيب كه نمايش آن در جشنواره فيلم 

كن منع شد، به نمايش در آمد. به همين بهانه نگاهى به اين فيلم خواهيم داشت.
 

 داستانى زنانه و نمادين از سوريه
باسل الخطيب فيلمساز اهل سوريه كه 52 سال سن دارد، بعد از 12 سال غيبت در صحنه 
سينما كه طى آن بيشتر به كارهاى تلويزيونى مى پرداخت، به عرصه فيلمسازى بلند و كار 

در سينما بازگشته و حاصل آن فيلمى به نام «مريم» محصول 2013 است.
در اين فيلم كه سناريوى آن را خود باسل الخطيب و برادرش تاليد خطيب نوشته اند و 
هنرپيشه هاى مطرح سوريه در آن بازى كرده اند، به بهانه تشريح زندگى سه زن متعلق به 
سه عصر،100 سال از تاريخ سوريه ترسيم و به جنگ ها و برخى مشكلات بزرگ سوريه 
پرداخته مى شود و همين عوارض هستند كه در زندگى اين سه زن جلوه اى دائمى دارند و 
ما آن ها را از ديدگاه اين زنان مى بينيم و منظر ما نسبت به اين وقايع و ناملايمات و برخى 

خوشى ها، چشم ها و ايده هاى آنان است.
هر سه زن مريم نام دارند و اتفاقات مربوط به زن نخست در سال 1918 شكل مى گيرد 
كه حكومت عثمانى و عمر آنان در آســتانه اتمام و بســاط جنگ جهانى اول در حال 
برچيده شدن است. زندگى اين زن همراه با برخى رنج هاست و پايان تلخى هم دارد. باسل 
خطيب از طريق اين واقعه به ما مى گويد كه سوريه در آن مقطع تاريخى و نقطه خاص 

روبه روى آينده اى نامعلوم قرار گرفته بود.
خطيب در قدم بعدى و براى ترسيم زندگى مريم دوم به سال 1967 سفر مى كند و اين بار 
با مريمى مواجه هستيم كه مسيحى است و 35 سال سن دارد و جنگ با رژيم غاصب 
صهيونيستى در منطقه برقرار است و چون اوضاع ناامن و بيرحمى هاى ارتش صهيونيستى 

بيشمار است, مريم همراه با مادر شوهر و دختر كوچكش به يك كليسا واقع در منطقه 
كانيتراى سوريه پناه مى برند. با اين حال مادرهمسر مريم در جريان بمباران هاى مكرر 
منطقه توسط صهيونيست ها جان مى بازد و مريم و دخترش هم زخمى مى شوند، سربازان 
جنايتكار اسراييلى به داخل كليسا مى ريزند و با اين كه مريم دخترش را فرارى مى دهد، اما 
خودش به اسارت در مى آيد و بعد از سال ها زندگى در زندان چشم از جهان فرو مى بندد.
اما مريم سوم در داستان سه گانه باسل خطيب مربوط به عصر حاضر و سال هاى اخير 
اســت و خانواده او وابســتگان مريم اول بوده اند و به همين سبب است كه وى نيز مثل 
مريم نخست صداى خوشى دارد. وقتى از خود خطيب درباره اين فيلم پرس و جو شده، 
گفته است هدفش نشان دادن اثر عظيم ناملايمات سياسى و جنگ ها بر سرنوشت مردم 
ســوريه بوده است و اين ســه زن نمادهاى اين مردم از سه عصر هستند كه فاصله شان 
با يكديگر آن قدرها هم عظيم نيســت. حتى در اپيزود سوم كه به نظر مى رسد ردپاى 
سياســت كمتر از دوقسمت قبلى است و مريم مى كوشد از فرستاده شدن مادربزرگش 
به خانه سالمندان جلوگيرى كند، اما زورش به ساير اعضاى خانواده كه چنين چيزى را 
مى خواهند، نمى رسد، باز اين امر نمود دارد و شايد اين هم نشانه سمبليك كشيده شدن 

زندگى مردم سوريه به سمت و سويى است كه آن را نمى خواسته اند.
باســل الخطيب درباره اين فيلم گفته است: «هدف نشان دادن تأثير شديد ناملايمات 
سياسى و جنگ ها بر سرنوشت مردم سوريه بود. اين سه زن نماد مردمى هستند كه در 
سه عصر متوالى در طول يك قرن بيشترين مصيبت ها و سختى ها و دردها را كشيده اند»

 درباره كارگردان 
باسل الخطيب يك كارگردان فلسطينى الاصل است كه در سال 1962 در هلند و از پدرى 

شاعر به دنيا آمد و سينما را در شوروى آموخت.
وى تا پيش از بحران اخير در سوريه از سريال سازان و فيلمسازان مطرح سورى بود كه 
ده ها سريال درباره مسئله فلسطين توليد كرده كه از جمله مهم ترين هاى آن ها سريال 

«ترانه باران»، «بازگشت به حيفا»، «انا القدس»، «يحيى عياش» و الغالبون است.
باسل در سال هاى پيش از بحران سوريه همچنين در حوزه مسائل اجتماعى سوريه سريال 
منتقدانه اى توليد مى كرد؛ خودش درباره فعاليت هايش گفته است: «در سال 1998 اولين 
سريال در مخالفت با فساد در سوريه را ساختم كه هيچ وقت در سوريه پخش نشد و با 

مسئولان نظارتى سوريه مشكلاتى داشتم تا جايى كه جلوى پخش برخى سريال هايم را 
مى گرفتند يا جلوى ادامه تصويربردارى را مى گرفتند، اما با همه اين مشكلات به عنوان 
كسى كه به او ظلم شده لحظه اى به فكر خروج از كشور در دوره بحران و پشت كردن به 

آن و حمله به سوريه نبودم چراكه من به سوريه ايمان دارم.»
اين كارگردان سورى فيلم هاى سينمايى متعددى نيز كارگردانى كرده است كه از جمله 
آن ها فيلم سينمايى «موكب الاباء» داستان اسارت اهل بيت(ع) پس از حادثه كربلاست.

 ساير آثار فيلمساز 
از جمله ديگر آثار باسل الخطيب كه در سطح بين المللى مطرح شده اند مى توان به فيلم 
مادر اشاره كرد كه جايزه هيئت داوران جشنواره سينمايى پيونگ يانگ كره شمالى را در 
سال 2016 از آن خود كرد. همچنين فيلم ديگر او با عنوان «سوريون» نيز همچون دو 
فيلم قبلى به وضعيت زنان سوريه در زمان جنگ پرداخته است. ريما، خبرنگار و عكاس 
سورى، در طول مأموريت رسانه اى خود در روستايى كه توسط تروريست ها محاصره شده 
گرفتار مى شود تا شاهد عينى سرنوشت غم انگيز مردم آنجا شود و خود را ميان چالش هاى 
تهديدآميزى بيابد كه وى را ناگزير به تجديد نظر درباره تمام تصميماتش در زندگى كند. 
باســل الخطيب در حاشيه اكران فيلم «سوريون» در جشنواره اسكندريه مى گويد: «ما 
اكنون در سوريه و در داخل يك جنگ تمام عيار زندگى مى كنيم و حال و روز سوريه را 
هيچ كسى جز خود سوريون درك نمى كند. اين يك توطئه است كه بر سر سرزمين ما و 

تمام ملت هاى عربى چيده شده است.»
نكته قابل توجه آن اســت كه فيلم «ســوريون» در قلب درگيرى هاى ســوريه توليد و 
تصويربردارى شــده و به گفته كارگردان، بازيگران اين فيلم با خواندن يكى دو برگ از 
فيلمنامه همكارى قطعى خود را اعلام كرده اند. فيلم «سوريون» به دليل محدوديت هاى 
امنيتى و سياسى و دفاع از ارتش سوريه، با بايكوت رسانه اى و خبرى از سوى جشنواره ها 
و رسانه هاى عربى مواجه شد و جشنواره فيلم قاهره كه بزرگ ترين جشنواره فيلم در جهان 
عرب است با مشاركت اين فيلم مخالفت كرد؛بنابراين اين فيلم تنها در جشنواره هاى رده 

پايين عربى همچون مديترانه الجزاير و اسكندريه و هلند و چين اجازه اكران پيدا كرد.

 فيلمى كه قربانى سياست بازى جشنواره ها شد
اين اتفاق دقيقاً سرنوشــتى بود كه فيلم «مريم» دچارش شد. «مريم» پس از توليد با 
بايكوت خبرى و پخش مواجه شد. اين فيلم جز در دو جشنواره ايرانى، و يكى دو جشنواره 
عربى و اكران محدود در دمشق چيز ديگرى نصيبش نشد و تنها از جشنواره نه چندان 
مطرح وهران در الجزاير جايزه گرفت چون توســط جشنواره هاى عربى و غربى تحريم 

شده بود.
براساس گزارش ها اين فيلم دچار سياست بازى جشنواره هاى هنرى شده است. به طور 
مثال جشنواره دبى از جمله جشنواره هايى بوده است كه «مريم» را تحريم كرده است. 
يكى از مهم ترين برخوردهاى سياسى با اين فيلم مربوط به جشنواره كن است. جشنواره 
كن فيلم «مريم» را رد كرد و تنها نامه اى خطاب به باســل خطيب ارسال شد. به گفته 
كارگردان در اين نامه آمده بود: «فيلم از ارزش هنرى بالايى برخوردار است و فيلمى است 
كه در جهان عرب چنين چيزى نديده ايم، اما برخى قوانين غيرهنرى اجازه نمى دهد فيلمى 
سورى كه توسط وزارت فرهنگ اين كشور تهيه شده باشد در اين جشنواره اكران شود.»

بازتاب

برش

فيلــم   : فهيــم  تقــى  محمــد 
«بمب» فيلــم موقعيــت و خرده 
پيرنگ هاست و نه فيلم قهرمان 
و پاسخگو به خواسته هاى مخاطب. 
فيلــم در جاهايى نوســتالژى هاى 
دهــه 60 را مــورد هجــوم قرار 
مى دهد در حالى كه دهه 60، دهه 
مورد علاقه مردم است. فيلم سه 
گونه ســينما را در ســه لوكيشن 
مدرســه، آپارتمــان و پناهگاه به 
تصوير مى كشد؛ مثلاً در آپارتمان، 
فيلــم ملودرامى يخ زده اســت و 
در پناهــگاه وارد گونه وحشــت 
مى شود كه اين گونه هاى مختلف، 

فيلم را پريشان كرده است

برش

محمد جواد طوســى: باشه آهنگر 
جنبه هاى مثبت قابل دفاع زيادى 
دارد، همين كه خودش را مقيد و 
محدود به ســينماى دفاع مقدس 
كــرده، قابل ســتايش اســت اما 
در جايــى دلــش مى خواهــد كــه 
روشنفكر شــود، در واقع مخاطب 
روشــنفكر برايش مهم تر اســت 
براى همين نمادها در فيلم«سرو 
زيرآب» زيــاد مى شــود در حالى 
كه بايد به قصه اهميت بيشترى 

بدهد



 

ايســتگاه/ مجيد تربــت زاده
وســط آن همه آشفتگى و بدبختى، 
فقــط مانده بــود كــه روس ها هم 
ايران را تهديد كنند و خط و نشــان بكشند كه اگر 
مستشار آمريكايى «مورگان شوستر» از كار بركنار 
نشــود، نمى گذارند آب خوش از گلوى نظام نوپاى 
مشــروطه پايين برود! نماينــدگان مجلس دوم با 
اولتيماتوم روسيه مخالفت كردند، ناصر الملكِ نايب 
السلطنه، اما در برابر زياده خواهى روس ها جا زد و 
همين سبب شد نماينده ها در مجلس جمع شوند و 
اعتراض كنند... نتيجه اين شد كه روز 3 دى ماه سال 
1290 « يپرم خان ارمنى» كه رئيس نظميه شــده 
بود، به دستور نايب السلطنه، به مجلس حمله كند، 
نمايندگان معترض را بيرون بريزد، درِ مجلس را قفل 

كند و لابد كليدش را ببرد بدهد به نايب السلطنه!
 

 از كجا آمد؟
اگر خيلى اهل تاريخ نباشــيد ممكن است برايتان 
سؤال شده باشــد كه وســط گرفتارى هاى ريز و 
درشت مردم ايران، ســروكله «يپرم خان» چطور و 
از كجا پيدا مى شــود؟ اگر هم تاريخ خوانده باشيد 
و پيش از گزارش امروز نام «يپرم خان» را شــنيده 
باشيد، ممكن است باز هم برايتان سؤال باشد چطور 
يپرم خانى كه خيلى از تاريخ نويسان از او به سردارى، 
شجاعت و جان فشانى و... ياد كرده و حتى او را ناجى 
مشروطه خواهى معرفى كرده اند، يكباره جلوى اراده و 
خواست مردم و مجلس ايران در مى آيد؟ ساده ترين 
پاسخ اين است كه رئيس نظميه تهران، فقط يك 
مأمور و لاجرم معذور بوده و دستور دربارِ بدون شاه 
ايران را اجرا كرده اســت. جدى تر اما اگر به ماجرا 
نگاه كنيم، به ماجراهايى مى رسيم كه بهانه گزارش 
امروز شده اند. يعنى به جز مناسبت 3 دى ماه 1290 
و حملــه به مجلس، اين شــخصيت و ويژگى هاى 
خاص «يپرم خان» اســت كه او را ســوژه گزارش 
امروز كرده است. اين را هم بگوييم كه اختلاف نظر 
شديد مشروطه پژوهان و تاريخ نويسان معاصر درباره 
شخصيت «يپرم خان» و نقش او در مبارزات دوران 
مشــروطه و پس از آن، اين فرد را به سوژه جذاب و 
جالبى براى نوشتن تبديل مى كند. سوژه اى كه حتى 
خواندن چند كتاب درباره او شما را خسته نخواهد 

كرد، چه برسد به اين گزارش 1700 كلمه اى!

 زندان با اعمال شاقه
ِـپرم داويديان گانتاكتسى» است و  نام اصلى اش «ي
اگرچه در برهه اى حساس از تاريخ ايران حضور دارد، 
ريشه و اصالتش اصلاً ربطى به ايران و ايرانى ها ندارد. 
او در يكى از روستاهاى اطراف «گنجه» به دنيا مى آيد 
و البته در هيچ منبع و ســند تاريخى نامى از پدر و 
يا ديگر اجدادش برده نشــده است و در نوشته ها و 
صحبت هايى كه از او باقى مانده نيز، چيزى در اين 

باره ديده نمى شود. 
«اســماعيل رائين» درباره «يپرم خان» نوشته است: 
«در طفوليت به سبب طبع سركش و روح عصيانگر 
خيلى زود درس و مدرسه را رها كرد و براى مبارزه 
با دولــت عثمانى و تقويت ارامنــه تابع آن دولت، 
رهسپار تركيه شد». «ابراهيم صفايى» نيز درباره او 
گفته است: «... به مناسبت زندگى در خانواده فقير 
كارگرى نتوانســت به راه تحصيل و تربيت صحيح 
برود و بزودى روح ماجراجو با احساســات عصيانى 

در وى خودنمايى كــرد... چون بزرگ گرديده و 
جوان رسيده اى شده بود، به دسته اى از آشوبيان 
ارمنى پيوســته و همراه ايشان مى خواسته به 
خاك عثمانــى بروند...». البته پيوســتن او به 
ارامنــه اى كه برخى آن هــا را انقلابى و برخى 

آشوبيان نام گذاشته اند، در جريان مبارزات ارامنه 
با عوامل دولت عثمانى و ظلم و كشتارهايى بوده 
كه مى گويند اين حكومت در حق ارامنه انجام داده 
است.  به هر حال «يپرم» جوان موفق به حضور در 
جمع انقلابيون نمى شــود و در مرز توسط روس ها 
دستگير مى شــود، دو ســال در تفليس زندانى و 
بلاتكليف است و در نهايت هم حكم 24 سال زندان 
با اعمال شاقه نصيبش مى شود و با همدستانش به 

زندان «ساخالين» در سيبرى فرستاده مى شود. 

 فرار از زندان
آدمى نبود كه حتى زندانى مانند «ساخالين» بتواند او 
را در خودش نگه دارد. 3 سال زندان دشوار را تحمل 
كرد و سپس با چند نفر ديگر گريخت. «اسماعيل 
رائين» كه به جــز تاريخ نگارى، از اهالى مطبوعات 
دوره پهلوى بوده و متهم به همكارى با ساواك هم 
هست، زندگى و فعاليت هاى «يپرم خان» را بسيار 

حماســى به تصوير كشــيده و فرار او از زندانى در 
سيبرى و طى كردن بيش از 20 هزار كيلومتر راه 
ميان جهنمى از يخ و برف و رسيدن به ژاپن را كارى 
«غول آسا» توصيف مى كند. بعد از اين ماجرا مى توان 
رد «يپرم خان» را در شهرهاى تبريز و سلماس زد. 

او در سلماس با زنى از ارامنه فرارى از روسيه آشنا 
مى شود و مدتى بعد با او ازدواج مى كند. مى گويند 
چند صباحى را هم چون هنوز تحت تعقيب بوده به 
منطقه كوهستانى «قرجه داغ» در اطراف اهر گريخته 
و در آنجا به معلمى مشغول بوده است. بازگشت به 

بــه قزوين و ســپس تبريز، رفتن 
 ، شــت مدتى كار براى اداره ر
و بعد هــم احداث راه ســازى 
ه  ر آجرپزى و... از ديگر كــو
زندگى او تا پيش از مراحــل 
ر  شــدنش اســت. مشهو

شهرت و مقام و منصب هاى نظامى او از زمان حضور 
در رشت آغاز مى شود. يعنى با شكل گيرى جنبش 
مشروطه و رخدادهاى مربوط به آن در گيلان، نقش 
آفرينى هاى «يپرم» خان در تاريخ معاصر ايران هم 

آغاز مى شود.

 داشناك انگليسى
گيلان و جنبش مشروطه خواهى نقطه آغاز ديده 
شــدن «يپرم خان» اســت. اما نه اينكه شما تصور 
كنيد ارمنى گريخته از چنگ روسيه تزارى تا پيش 
از آن، بى خبر از اوضاع سياســى، ســرش به كوره 
آجرپــزى و زن و فرزندش گرم بــوده و يكباره و با 
مناسب ديدن اوضاع سياسى و اجتماعى، وسط گود 
سياست و مشروطه خواهى پريده است. اصولاً آنچه 
سبب مى شــود در مطالعه تاريخ با وجود تعريف و 
تمجيد هايى كه برخى تاريخ نويسان از او كرده اند، 
به شجاعت ها و جنگاورى هايش، خيلى خوشبين 
نباشيم، مشــغوليت هاى غير ايرانى اوست. درباره 

حزب «داشناكسيون» شايد كمتر شنيده باشيد. 
اين حزب در واقع حزب ملى گرايان ارمنى ساكن در 
امپراتورى عثمانى و هدفش ايجاد ارمنستان مستقل 
است.  شعبه اى از اين حزب در گيلان فعال مى شود 
و «يپرم خان» عضو اصلى و مهم آن است. «آندرانيك 
هوويان» تاريخ پژوه و نويسنده ايرانى مى گويد: «اين 
حزب از طرفداران مشــروطه بود و به اعضا دستور 
داده بود از مشروطه خواهان ايرانى حمايت كنند...». 
ابراهيم صفايى، تاريخ نويس ديگر ايرانى نيز مى گويد: 
«كلمه داشناك در ارمنى به معنى متحد و متفق است 
اما در اصطلاح سياسى به معنى فدايى، تروريست و 
انقلابى هم به كار مى رود... اين حزب در عمل براى 
استقلال ارمنستان تلاشــى نكرد و بيشتر درگير 
نهضت هاى جارى در ايران و عثمانى شــد... آن ها 
بيشتر مجرى سياســت هاى مورد علاقه انگلستان 
بودند... ادعاى حضور در ايران براى كمك به انقلاب 
و آزادى مردم نيز درست نيست، چون زمانى كه آغاز 
به فعاليت كردند هنوز اســمى از مشروطه در ايران 

نبود...». 

 باغ مديريه
شواهد تاريخى نشان مى دهد «يپرم خان» در واقع 
پايه گذار اصلى حزب «داشناكسيون» در گيلان است. 
او با جمع كردن كارگران ارمنى ساكن در گيلان، اين 
حزب را به راه مى اندازد و در واقع فدائيانى كه بعدها 
گُردان ويژه او را تشكيل مى دهند و در همه جنگ ها 
كنارش حضور دارند، همين افراد هستند. ماجرا با 
واقعه «باغ مديريه» و قتل حاكم گيلان آغاز مى شود 
و نقــش آفرين و جنگاور اصلى در اين قضايا «يپرم 
خان» است. نهضت مشروطه كه بالا مى گيرد در همه 
جنگ ها از فتح قزوين تا تصرف تهران و... حضور مؤثر 

دارد. جنگاورى و كار بلدى اش را همه تاريخ نويسان 
مخالف و موافق تأييد مى كنند. اما مسئله اينجاست 
كه سردار ارمنى، در همه امور راه و روش خودش را 
دارد و معمولاً در هر عمليات و حمله اى كه به مناطق 
مختلف مى كند، پشت سرش نشــانه هاى غارت، 
چپاول و ويرانى به جا مى ماند. خيلى خلاصه و مفيد 
اگر بخواهيم بگوييــم، آن هايى كه پس از پيروزى 
مشــروطه طلبان، قدرت را در دست مى گيرند، از 
جنگاورى و كاردانى نظامى او نهايت استفاده را براى 
رسيدن به اهدافشــان مى برند. براى آن ها، لايق تر 
از «يپرم خان» كســى وجود ندارد كه بتواند نظميه 
پايتخت را اداره كند و به همه جا نظم ببخشد. براى 
جنگ با مخالفان مختلف و متنوع مشروطه خواهى 
چه اجير شدگان شاه قاجار و روسيه باشند چه شيخ 
فضل االله نورىِ مشــروعه خواه يا مردم فلان آبادى 
غرب كشور، كسى بهتر از مأمور معذورى چون «يپرم 
خان» پيدا نمى شود. براى همين مى توان در پرونده 
او هم جنگاورى و شجاعت هاى عجيب و غريب در 
آغاز مشروطه خواهى را ديد و هم دستگيرى شيخ 
فضل االله نورى، اتهام ترور و كشتن برخى مجتهدان 
و يا حمله به نيروهاى «ستارخان» و خلع سلاح آن ها 
در پارك اتابك و كُلى اقدام هاى خشونت بار ديگر كه 
با هيچ كدام از اصول اوليه مشروطه خواهى واقعى 

جور در نمى آيد! 

 عبدالباقى خان
خودش نمى دانست جنگ «شــوريجه»، مأموريت 
آخرش خواهد بود. «سالارالدوله» برادر شاه مخلوع، در 
غرب كشور سر به شورش برداشته، بعد از كرمانشاه، 
همدان را هم گرفته و اگر دستش مى رسيد تا تهران 
مى آمد كه ريشه مشروطه خواهى را از زمين پايتخت 
در بياورد. نيروهاى دولتى كه به جنگش رفته بودند، 
حريف نشده بودند و سرانجام «يپرم خان» را فرستاده 
بودند تا در كنار نيروهاى «فرمانفرما» و جنگجويان 
ايل بختيارى به ماجرا فيصله دهد... كارى به سرانجام 

كار كه شكست «سالارالدوله» است، نداريم. 
ســرانجام «يپرم خــان» هم در هميــن غائله رقم 
مى خــورد... بــا نيروهايش به جنــگ «عبدالباقى 
خان» مى رود كه مالك منطقه «شــوريجه» است و 
در نهايت به قلعه «شــوريجه» پناه برده و دست از 
جنگ نمى كشــد... وقتى قلعه نزديك به ســقوط 
است، گلوله اى از يكى از برج ها شليك مى شود... از 
گونه «يپرم خان» وارد مى شــود و از پشت گوشش 
بيرون مى زند تا سردار خشونت طلب مشروطه، لذت 
پيروزى نهايى را نچشد... نيروهايش قلعه را هرجور 
هست تصرف مى كنند و به جز «عبدالباقى خان» كه 
با شجاعت اعلام مى كند « يپرم خان» را هدف قرار 
داده، تقريباً همه مقاومت كنندگان و پناهندگان را 

مى كشند... ». 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

 گل بود، به سبزه نيز آراسته شد!
 ايستگاه  اگرچه به نظر مى رسيد 
كانال ها و گروه هاى فضاى مجازى 
دارنــد در زمينه ماجــراى توهين 
يــك نماينده مجلس بــه كارمند 
گمرك زيادى شلوغش مى كنند و 
حتى برخى دوســت دارند هر روز، 
وصله جديدى به نماينده مجلس 
بچسبانند و پرونده اش را سنگين تر 
كننــد، اما واكنش يك پروفســور 

آلمانى به شاهكارهاى «محمد باسط درازهى» كارى كرد كه آقاى نماينده اين 
بار جرئت نكند حرف از ترفند هاى رايانه اى و حيله هاى فضاى مجازى بزند. ادامه 

ماجرا را از قول خبرگزارى «مهر» بخوانيد:  
«در روزهاى اخير حواشــى زيادى از نماينده سراوان در فضاى مجازى دست 
به دست شد. محمد باسط درازهى نماينده مردم سراوان در مجلس كه چند 
روزى است با انتشار فيلم برخورد غيراخلاقى اش با كارمند گمرك مورد توجه 
عموم قرار گرفته و حتى بسيارى از همكارانش در مجلس شوراى اسلامى را هم 
به اين رفتار معترض كرده، حالا بايد بابت اتفاقات ديگرى نيز پاسخگوى افكار 
عمومى باشد؛ اتفاقاتى كه نه در مجلس، كه در دانشگاه محل خدمت وى رقم 
خورده است. اين نماينده مجلس در اولين نطق خود در مجلس پس از ماجراى 
گمرك ادعا كرد كه اگر رئيس اداره گمرك عزل و وزير اقتصاد استيضاح نشوند، 
استعفاى خود را نوشته و به دانشگاه برمى گردد! در واقع درازهى گفته كه شغل 
اصلى او اســتاد دانشگاه بودن است و همين عنوان را در رزومه خود در سايت 

مجلس شوراى اسلامى نيز درج كرده است.
اما تنها پس از چند روز از اين ماجرا اســنادى در فضاى مجازى منتشــر شد 
كه ادعا مى كند يكى از مقاله هاى علمى درازهى، كپى شــده از مقاله اساتيد 
يكى از دانشگاه هاى آلمانى است. اتهام سرقت علمى و اسناد آن در رسانه هاى 
مختلف دست به دست شــد تا اينكه وولفرام برِگِرد پروفسور آلمانى دانشگاه 
فرايبورگ، نويسنده  مقاله اى كه محمد باسط درازهى از آن سرقت علمى كرده، 
به كپى كارى اين نماينده  از پژوهش وى اعتراض كرد. وى در فيس بوك خود 

نوشته كه ظاهراً مؤلفان براى «كار» خود جايزه هم گرفته اند!

برف بازى سياستمداران
ماهنامــه «نيواستيتســمن » در 
شماره ويژه ســال نوى ميلادى 
خود طــرح جالبى از شــرايط 
مختلف رهبران جهان در ســال 
2018 به چاپ رســانده اســت. 
نشــان دادن ترامپ در حالى كه 
روى برف بى هدف در حال بازى 
است، ترزا مى  نخست وزير بريتانيا 
كه در گلوله اى برفى گير كرده و 
در سراشــيبى، لحظه به لحظه 
شــرايطش بدتر مى شود، جرمى 
كوربين رهبر حزب كارگر بريتانيا 
كه با گلوله برفى مشغول خودزنى 

است و پرواز رهبر كره شمالى با سورتمه البته به كمك موشك هسته اى، از 
چهره هايى هستند كه طرح كارتونى آن ها به روى جلد رفته است.

لايق احترام
هفته نامه «نيشــن» در تازه ترين 
شــماره خــود در گزارشــى به 
پيشرفت هاى حزب ترقى خواه در 
آمريكا در مبارزه با دونالد ترامپ 
مى پردازد. اين نشريه در پرونده 
خود با عنــوان «لايــق احترام» 
دستاوردهاى اين حزب را بررسى 
كرده و به ســراغ چندين چهره 
شاخص سياســى آمريكا يعنى 
سناتور برنى سندرز، روخانا عضو 
مجلس نماينــدگان، مايكل تابز 
شهردار 28 ساله شهر استوكتون 
كاليفرنيا و شهردار نمونه آمريكا 

و... رفته و نظرات آن ها را در خصوص پيشرفت هاى حزب ترقى خواه در اين 
كشور و همين طور پيشرفت ديگر حزب ها براى شكست ترامپ در انتخابات 

سال 2020 رياست جمهورى جويا شده است.

خشن هاى ضد فاشيسم!
نشــريه «نشنال رِويو» كه هر دو 
هفته يكبار به چاپ مى رسد، در 
تازه ترين شماره خود در گزارشى 
بــه رشــد و خيــزش جنبش 
«آنتيفا» در آمريكا پرداخته است. 
اين مجلــه در پرونده خود اين 
اما ستيزه جو  گروه هاى مستقل 
و ضد فاشيســتى را زير ذره بين 
برده كه هر روز در خيابان هاى 
آمريكا بيشــتر قدرت مى گيرند 
و اكنون بــراى خود در پورتلند 
بزرگ ترين شــهر ايالت اورِگان 
پايگاه قدرتمنــدى را به وجود 

آورده اند.

اينجا درنگ جايز است !

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

وقتى برف زمستانى پيام آور شادى و بركت شده است 
وقتى آمار ها نشان از افزايش بارندگى ها دارند 

ميان شادى و شكرگزارى، به فكر خشكسالى بى رحم جنوب خراسان هم باشيم

چه خبر
 عكس/  معين مطلق 

كليدها

خودآموز فورى خودشناسى؛ گام اول: زبان      
كلمه خودشناسى را همه ما شنيده ايم ولى از خود اين خودشناسى همه 
ما تصور واضحى نداريم. خودشناسى را بايد خيلى تجربى و قابل آموزش 
براى همه تعريف كرد تا رســيدن به آن ممكن باشد. ما به عنوان كارگر و 
كارمند و راننده و نظامى فرصتى براى شركت در دوره هاى فلسفى نداريم 
تا به خودشناســى برســيم و بعد اين خودشناسى مبناى ما براى ارتقاى 
خودمان قرار بگيرد. ولى آدميم و محتاج اين خودشناســى هستيم، چه 

بخواهيم و چه نخواهيم.
يكى از راه ها تحليل زبان است. دقت كنيد كه چطور حرف مى زنيد و چه 
كلماتى را به كار مى بريد. تكيه كلام هاى شما چه هستند و در چه مواقعى 
چه اصطلاحاتى را تكرار مى كنيد. آدمى كه در هر وضعيتى، آدم ها و اشيا 
را با يك صفت خاص همراه مى كند به احتمال زياد قدرى از آن صفت در 
خودش نهان است. به عنوان مثال فردى كه چيزى گم مى كند و مى گويد 
اين آچار وامونده كجاست؟ واماندگى درونى اش را به يك شى نسبت داده 

است. اين تعميركار وامونده هم نيومد و يا... .
زبان يكى از جدى ترين دريچه هاى ما براى شناخت انسان است و آدمى كه 
اهلش باشد بسيارى از حالات انسان را از طريق زبان او مى شناسد. پريشان 
حرف زدن يا تند تند و جويده جويده ســخن گفتن يا عالمانه و معلمانه 
حرف زدن هر كدام معنايى دارند. فحش ها اگر در گفت وگوهاى عادى ما 
بسامد دارند نمايشگر زشتى ها و نقص هايى در نهان ما هستند و اگر اهل 
ذكر و صلوات و يا حسين و يا على گفتن هستيم به نحوى كه مدام به طور 
غير ارادى از اين كلمات استفاده مى كنيم اين هم معنادار است. آدم هايى 
كه بى هوش مى شوند، وقتى به هوش مى آيند در كلماتشان اين خود مرموز 
پنهان شــده را بروز مى دهند. كلماتى كه در خواب به كار مى بريم هم از 

همين سنخ اند و مسئول بازنمايى نهان و جهان ما هستند.
گام اول خودشناســى دقت بر زبانى است كه به كار مى بريم و مفردات و 
كلماتى كه دوستشان مى داريم يا حساسيت و نفرت ما را بر مى انگيزند و 
در مجموع در هر اتفاقى در تعامل ما، كلمات و جملات مى تواند دستگيره 

ما براى رفتن به هزارتوهاى نهان خودمان باشد. 
زبان ما در نســبتى با زبان جامعه ما و بخصوص جامعه دوســتان ما قرار 
دارد و براى شناخت بهتر خودمان مى توانيم به حرف زدن و نطق بهترين 
دوســتانمان هم دقت كنيم و ببينيم آن ها كه دوستشان داريم چه تكيه 

كلمات و اصطلاحاتى را دوست مى دارند و حرف زدنشان چطور است؟ 
پس اولين گام از دســتورهاى خودآموز فورى براى خودشناسى، مطالعه 
زبان خودمان اســت و دقت بر آن مجموعه از كلمات كه ما براى تعامل با 

جهانمان برمى گزينيم.
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صحبت هايى كه از او باقى مانده نيز، چيزى در اين 

«اســماعيل رائين» درباره «يپرم خان» نوشته است: 
«در طفوليت به سبب طبع سركش و روح عصيانگر 
خيلى زود درس و مدرسه را رها كرد و براى مبارزه 
با دولــت عثمانى و تقويت ارامنــه تابع آن دولت، 
رهسپار تركيه شد». «ابراهيم صفايى» نيز درباره او 
گفته است: «... به مناسبت زندگى در خانواده فقير 
كارگرى نتوانســت به راه تحصيل و تربيت صحيح 
برود و بزودى روح ماجراجو با احساســات عصيانى 

در وى خودنمايى كــرد... چون بزرگ گرديده و 
جوان رسيده اى شده بود، به دسته اى از آشوبيان 
ارمنى پيوســته و همراه ايشان مى خواسته به 
خاك عثمانــى بروند...». البته پيوســتن او به 
ارامنــه اى كه برخى آن هــا را انقلابى و برخى 

آشوبيان نام گذاشته اند، در جريان مبارزات ارامنه 
با عوامل دولت عثمانى و ظلم و كشتارهايى بوده 
كه مى گويند اين حكومت در حق ارامنه انجام داده 
است.  به هر حال «يپرم» جوان موفق به حضور در 
جمع انقلابيون نمى شــود و در مرز توسط روس ها 
دستگير مى شــود، دو ســال در تفليس زندانى و 
 سال زندان 
با اعمال شاقه نصيبش مى شود و با همدستانش به 

زندان «ساخالين» در سيبرى فرستاده مى شود. 

آدمى نبود كه حتى زندانى مانند «ساخالين» بتواند او 
 سال زندان دشوار را تحمل 
كرد و سپس با چند نفر ديگر گريخت. «اسماعيل 
رائين» كه به جــز تاريخ نگارى، از اهالى مطبوعات 
دوره پهلوى بوده و متهم به همكارى با ساواك هم 
هست، زندگى و فعاليت هاى «يپرم خان» را بسيار 

و در آنجا به معلمى مشغول بوده است. بازگشت به 
بــه قزوين و ســپس تبريز، رفتن 
 ، شــت مدتى كار براى اداره ر
و بعد هــم احداث راه ســازى 
ه  ر آجرپزى و... از ديگر كــو
زندگى او تا پيش از مراحــل 
ر  شــدنش اســت. مشهو

نباشيم، مشــغوليت هاى غير ايرانى اوست. درباره 
حزب «داشناكسيون» شايد كمتر شنيده باشيد. 

اين حزب در واقع حزب ملى گرايان ارمنى ساكن در 
امپراتورى عثمانى و هدفش ايجاد ارمنستان مستقل 
است.  شعبه اى از اين حزب در گيلان فعال مى شود 
و «يپرم خان» عضو اصلى و مهم آن است. «آندرانيك 
هوويان» تاريخ پژوه و نويسنده ايرانى مى گويد: «اين 
حزب از طرفداران مشــروطه بود و به اعضا دستور 
داده بود از مشروطه خواهان ايرانى حمايت كنند...». 
ابراهيم صفايى، تاريخ نويس ديگر ايرانى نيز مى گويد: 
«كلمه داشناك در ارمنى به معنى متحد و متفق است 
اما در اصطلاح سياسى به معنى فدايى، تروريست و 
انقلابى هم به كار مى رود... اين حزب در عمل براى 
استقلال ارمنستان تلاشــى نكرد و بيشتر درگير 
نهضت هاى جارى در ايران و عثمانى شــد... آن ها 
بيشتر مجرى سياســت هاى مورد علاقه انگلستان 
بودند... ادعاى حضور در ايران براى كمك به انقلاب 
و آزادى مردم نيز درست نيست، چون زمانى كه آغاز 
به فعاليت كردند هنوز اســمى از مشروطه در ايران 

نبود...». 

 باغ مديريه
شواهد تاريخى نشان مى دهد «يپرم خان» در واقع 
پايه گذار اصلى حزب «داشناكسيون» در گيلان است. 
او با جمع كردن كارگران ارمنى ساكن در گيلان، اين 
حزب را به راه مى اندازد و در واقع فدائيانى كه بعدها 
گُردان ويژه او را تشكيل مى دهند و در همه جنگ ها 
كنارش حضور دارند، همين افراد هستند. ماجرا با 
واقعه «باغ مديريه» و قتل حاكم گيلان آغاز مى شود 
و نقــش آفرين و جنگاور اصلى در اين قضايا «يپرم 
خان» است. نهضت مشروطه كه بالا مى گيرد در همه 
جنگ ها از فتح قزوين تا تصرف تهران و... حضور مؤثر 

گزارش از شخص

مشروطه خواه پرُ حرف و حديث
چرا «يپرم خان ارمنى» مجلس را تعطيل كرد؟
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